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 ترجمهیادداشت 

 

 2791ی زمانیِ کی اینکه همگی به بازهد: یرسمی به نظر ها ضروریذکر دو نکته در مورد این متن
های نظری و از فعالیت های گتاری در آن دورهگردند و بازتابِ دلمشغولیبرمی 2791، و یا تا 2799تا 

و  ضدادیپهای پردازیاثرات مفهوماش ــ خصوصا نقدش بر روانشناسی و روانکاوی زمانه، عملی
وضوح در آنها دید. دیگر آنکه، توان بهــ را می های گروهیهای پیشِ روی سوژههای گریز یا بدیلمسیر

« های شیزوکاوانهنگارینقشه»مثل توانند به درک بهتر مفاهیم اساسی گتاری ها میهرچند این متن
ی مینور یا خُرد سینماتوگرافیک یا هااما فهم دقیقِ این مفهوم خصوصاً در استخراج مولفهکمک کنند 
ی آثار دیگر مولف )و نیز آثارش همراه با دلوز( تدقیق مینور، در پرتو مطالعه یک سینمایصورتبندی 

ی اجتماعی گتاری و شیوههای سیاسیهای حاضر در پرتو دلمشغولیترتیب، مجموعه متنبدین شود.می
ای سرمایه ــ اش در بستر تاریخی مذکور، مناقشاتِ آن فضای سیاسی و چرخش نشانهحرکتِ خاص

آثار مجموعه اند.ای خوانده است ــ رنگ و طنین یافتهری سمیوکاپیتالیسم یا کاپیتالیسم نشانهآنچه گتا
 و های مختلف )روانکاویهای کارش در حیطهمنتشرشده درباره/از گتاری به قدر کافی گستردگی جنبه

که اغلب عمیقاً دهند شناسی و الخ( را نشان میبوم شناسی،نشانه شناسی،ضدروانپزشکی، فلسفه، زبان
بندی و سازیِ صفحاتِ ترکیبشیزوفرنیایی و تحت تاثیرِ وجوهِ خُردسیاسی یا خردسیاستِ میل

ی شاید پروژه .(سنجعصب)همچنین بنگرید به متون منتشرشده از او در  بوده است درونماندگاری
توانست آن چندفازی، پرجزئیات و گروهیِ مورد نظرِ گتاری روی کافکا، به نحوی دقیقتر می

که خوانشِ مینور او از کار کافکا، تصورش از یک سینمای مینور/خُرد،  ای را ترسیم کنداندیشهـتصویر
اش از پیوندهای عطفی، ی سینمایی نزد او، و فهمنگاری شیزوکاوانهسازی ادراک، نقشهیا مولکولی
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سینماتوگرافیک را مشخص سازد. این  های بیانی و تاثیری تصویرگر در مولفهانفصالی، چندآوایی و کوچ
 شکوفا نشده به قدر کافی هنوزنیز  هاآن کوشش و ثمرات نشده است،و کاوش نو ،حیطه هنوز گشوده

های که  بیشتر بر سویه 2کورمکی شیزوکاوی و سینما )مثلا نزد بوچانان و مکاز طرح مساله :است
، هنوز به قدر کافی، 1شرح کار گتاریرفی و معهای گری گنوسکو در تا تلاشدلوزی متمرکز شده( 

در میان خودِ  باراین عنوان مثالی دیگربه ایم.ی مفهومی او نشدهها و منظومهی کانسپتاندازه
سینمارفتن با »پردازِ سینما، از دوستان گتاری، در متنی، ریموند بلور، منتقد و نظریهها، نویسسینمایی

یکی در واقع،  ،[vitality affects] عواطفِ حیاتیبه مفهومِ  با اشاره ،3«فلیکس گتاری و دنیل استرن
زیباشناختیِ ـکند که در پارادایم اخلاقیای را طرح میرشتهو میان ایهبینانظری تراواییِاز اثراتِ درهم

ایش هو امروزه نیز برایان ماسومی در پژوهش دارداهمیت ( کائوسموسیساش، ویژه در کتاب)بهگتاری 
مصنوعی  [ پیگیرانه بر بسطِ آن ــ برای مثال در ساختِ سنخی از هوشaffectsی عاطفه ]مسأله بر

به  )برای نمونه، بنگرید و آنرا بسط داده است نزد اجراگرِ استرالیایی، استلارک ــ تمرکز کرده ناانسانی
فق)های( پیشِ رو و ا ،اینهمه .متمرکز شده است( مفهومروی همین  اًکه مشخص Capciousسایتِ 
های نو، تولید سوبژکتیویته، آفرینشـی امکانی برای مقاومتمنزلهبه دیگرِ در راه سینماییک ممکنِ 

از ی خوانشِ دیگر یک شیوهزمینی برای و  اندیشه،ـی تولیدِ جمعیِ تصویریک شیوهبدیل و دیگرگون، 
 ،جای تامل مچنانکه ه کنندپیشنهاد میتصویر سازی در سطحِ ایورز و نشانهمیلـفرایندهای تولید

  .داردو آزمونگری کنکاش 

 

                                                            

1 Deleuze and the Schizoanalysis of Cinema, edited by Patricia MacCormack and Patricia MacCormack, 2008. 

 https://www.youtube.com/watch?v=p2riWrZLPKo برای نمونه بنگرید به این لینک:  2

3 The Guattari effect, edited by Éric Alliez and Andrew Goffey, 2011, 220-235. 
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 سینمای میل

 

ای ناپذیر است. شاید روزی یـک تاریخـدان بکوشـد تاریخچـهتاریخ میل از تاریخ سرکوبش جدایی
شـان را بـا گویـد چـه کسـی احساساتای کـه بـه مخاطـب میبنویسـد )شـیوه« سینمای میل»ی درباره
دان دسـت کـم نـاگزیر اما ایـن تـاریخ«(. شان را بگیردجلوی سینمای»کند تا بیان میزدگی بسیار هیجان

نمایش بزرگ و  توان با افتتاح اولین سالنخواهد بود تاریخش را با عهد باستان آغاز کند! این تاریخ را می
ن. این تاریخ نـاگزیر های عاشق سینما: غار افلاطونمایشی برای خورهالمللی آغاز کرد؛ سالن ی بینپرآوازه

ثمـر های بیسال یا بیشتر حق انحصاری تولید و توزیع کلیسای کاتولیک و نیز کوشش 1222خواهد بود 
قـرن هفـدهم را تـا  2قرن دوازدهم یا سینمای ژانسنیسـتی 1کاترجوامع تولیدی مخالف همچون سینمای 

های وجود خواهد داشت: با پنجرهزمان پیروزی انحصاری باروک توصیف کند. در آن سینما فیلم رنگی 
به مدارس بزرگـی  ها. باید مکانی ویژهو دلقک« هاگردگرفته»ای رنگی قرن دهم سینمای صامت شیشه

اختصاص داده شود که اقتصاد میل را بر بنیانی درازمدت دگرگون کردند، مثل اقتصـاد میـل آداب عشـق 
ای جدید از زن را فرم جدیدی از عشق و گونه «تادنافراهبه»گردش که مهذب، با چهارصد خنیاگر دوره

هـای بـزرگ رمانتیسیسـم و تـرویج برانـداز ائـتلا مدیریت کردند. ناگزیریم قدردان اثـرات خانمـان
هـای که اشباع بازار با اخاذی روانکاوانه از فـیلمهم درحالیشان باشیم، آنسازی عشق به دستکودکانه

                                                            

 عظیم معنوی بودند. گذارِ قرون وسطی که در جستجویِ خلوصی مسیحیِ بدعتای از یک فرقهشاخه  1

ل گرفت و بر نقش جبر ( شک1638-1989های حکیمِ کاتولیک، کورنلیوس ژانسن )جنبشِ مسیحیِ قرن هفده و هجده، که بر اساسِ نوشته  2

 ی آزادی وجود ندارد. گذاشت و مدعی بود هیچ ارادهو تقدیر صحّه می
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کشیم: سینمای مزخر  انتقال، ادیـپ شده انتظار میهای کوچکنمایشحهکوتاه استانداردش را برای صف
 و اختگی.

تواند هیچ کس نمی»های دلالت تکیه کند: شناسیتواند حفظ شود که بر نشانهجا میقدرت تنها تا آن
شـی پوها چشـمتواند از معنای واژهکس نمیهمه حاکی از آن است که هیچو این«. قانون را ندیده بگیرد

سـادگی یـک ابـزار ورزند که زبان بهبر این واقعیت تاکید می 2شناسانی چون اسوالد دوکرتکند. زبان
هـای جنسـی، ی اوج کشـمکشعنوان نقطـهقانون به [2]که یک ابزار قدرت نیز هست.ارتباط نیست، بل

کننـد، تحمیلش مـی های مستقرکه قدرت« واقعیت»شود. قومی، و طبقاتی و الی آخر، در زبان متبلور می
رو، بایـد نـه از یـک تقابـل اصـولی بـین لـذت و شود. از اینشناسی دلالتی مسلط منتقل میبا یک نشانه

اصـل لـذت و یـک  اصل واقعیت مسلطکه از یک واقعیت، بین یک اصل میل و یک اصل واقعیت، بل
اقعیـت و لـذت، در ایـن توان انتظار داشت، در این فضـای بـین وطور که میحرکت کنیم. همان مشروع
کنـد، میـل مجبـور شمار نگهبان مرزی کنترلش مینظرانه و با کمک بیی مرزی که قدرت تنگناحیه
هـای ، در بیمارسـتان، در کارگـاهشود خـودش را حفـظ کنـد: در خـانواده، در مدرسـه، در پادگـانمی

 ها.پزشکی، و یقیناً در فیلمروان
کشـیدن از پوشـی و دستکـه معمـولا بـه چشـمطـوریشـود میرحمی بسیار تسخیر پس میل با بی

کنـد. اروس کاپیتالیسـتی بـه رسد و خودش و نگهبانانش را بر این مرزها نیروگـذاری مـیهایش میابژه
بسیار واضح لیبیدو اصابت  های بسکه به نشانهشود. در حالیشود، پلیس میشوری برای مرزها تبدیل می

اروس به گیز، به نمـایش «. این کثافتو ببین»ها خواهد ستاند. انگیز بر آنتعمق نفرتکند، لذتش را از می
در واقـع، تمـام اخـلا  «. که واقعاً به آن وارد یا درگیرش شـودآنبی»ممنوع، به تخطی بدل خواهد شد، 

م تسخیر و ضبط لیبیدو را به منظـور همانندسـازی و شـمول آن درون ایـن نظـا °کشی و والایشریاضت
خـودانگیختگی، یـا درافتـادن  باا جا منظورم نـه درافتـادن مرکزگرایـیشود. اینها شامل میمحدودیت
ست، نه تقلیل ایـن مسـأله «طبیعی»های آشفتگی تکانه با های ضروری برای سازماندهی جمعیتانضباط

بهتـر هـای مسـلط بـه منظـور کنتـرل ای از اخـلا  یـا اسـتراتژی ایـدئولوژیک قـدرتبه مـورد سـاده
ــایی ــت... دوت ــدگان اس ــده، استشمارش ــتلال، ارباب/بن ــت، نظم/اخ ــزه، فرهنگ/طبیع ــای اخلا /غری ه

سـازی حـدود، ای از توجیه این اروتیکمرکزیت/دموکراسی و الی آخر، به نحوی ناکافی همچون شیوه
 شوند.کم در تکامل معاصرش، بر ما ظاهر میدست

)کـه در مـورد هـر دوی کاپیتالیسـم و سوسیالیسـمِ شـده در جوامـع صـنعتی دمولپیشرفت نیروهای 
شـود. نظـام کاپیتالیسـتی ی انرژی میل را شـامل مـیکند( یک آزادسازی فزایندهبوروکراتیک صد  می

                                                            

1 Oswald Ducrot 
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که به الگومندسازی افـراد بـر طبـق کند. بلاندازی جریانی از بردگان برای کار عمل نمیسادگی با راهبه
نهـادن و تحمیـل الگوهـای میـل وابسـته اسـت:  نظـام کاپیتالیسـتی یشمنظور به پهایشان و بدینمزیت

اندازد. نظام کاپیتالیستی این الگوها را بـه الگوهایی را برای کودکی، پدری، مادری، و عشق به جریان می
کند. مهم ایـن اندازی میها را راهای از ماشیناندازد که صنعت اتومبیل خط تازهای به راه میهمان شیوه

ی عشـق بایـد همـواره ماننـد: ابـژهمی ست که این الگوها همواره با آکسیوماتیک سرمایه سازگار باقیا
اش چنـین اسـت: ی بنیادیکند. معادلهای انحصاری باشد که در نظام مالکیت خصوصی مشارکت میابژه

شـوند. ومنـد مـیای برای ماشین کاپیتالیستی، برای سازگاری الگدندهخوشی= تملک. افراد همچون چرخ
ها ناچارند که بـا اند. آنشان ناگزیر به دنبال مالکیت خصوصیشان و در اِعمال لذتها در کانون میلآن

هـایی میـل بورزنـد کـه توانند به ابژهتنها می«. تولید خاطرِ محضِتولید »اش کنند: ایدئالیته نیروگذاری
که حتی بیش از ایـن بایـد مراتب شوند، بلد تسلیم سلسلهدهد؛ نه تنها بایها پیشنهاد میتولید بازار به آن

به آن عشق هم بورزند. کاپیتالیسم در جهت احضار خطرات نزاع طبقاتی سخت کوشیده تا یک مالـک 
بورژوا را به درون قلب هر کارگر وارد کند. این شرط لازم برای ادغام کارگر است. الگوهای سنتی که 

که سوسیالیسم اش، و در واقع به دینش )گو اینهای اخلاقیهش، به ارزشکارگر را به کارش، به منزلگا
ی رئیس دیگر با تولید سازگار نیست، نه اند. الگوی پدرسالارانهدهند، همگی فروپاشیدهباشد( نسبت می

با تحصیل فرزندان. اکنون کاپیتالیسم بـه کـارگری قلمـروزدوده نیـاز  نظام پدرشاهیبیشتر از سازگاری 
ای منجمد شود بل کسی که پیشرفت تکنولوژی را دنبال کند، در ی حرفه، نه کسی که درون تجربهدارد

واقع کسی که یک خلاقیت مشخص، یک مشارکت مشخص را توسعه دهد. علاوه بر این، کاپیتالیسم به 
 ای نیاز دارد که با تکامل بازار سازگار شود.کنندهمصر 

دگرگونی مناسبات سنتی تولید و دیگـر مناسـبات ـــ خـانوادگی ی ی مسألهبه همین دلیل، سروکله
اما اگر خیلی ناگهانی ترمزهـا ول  شود،)نسبی(، نکاحی )سببی(، تحصیلی، و الی آخر ــ است که پیدا می

دهند، و نه تنها از خلال سرحدات منسوخ رخنه شان را از دست میهای میل هم کنترلشوند، این ماشین
هـای تولیـد، فرماسـیون، و شـود. نسـبتهـای تـازه میتی سیستم خواهان برپایی ماشینکه حکنند بلمی

کاپیتالیسـتی شـامل الگوهـای « راه حـل. »انـدهای کهن در نوسانهای ثابت و تثبیتبازتولید بین وسوسه
سنتی  هایکه قلمرومندیشود ــاش سازگار میهای استانداردسازیباره با الزامکننده است که یکتسریع

سـازد؛ بـه عبـارت دیگـر، ــ و یـک امنیـت مصـنوعی را از نـو مـیکند سازی میرا از هم جدا و پیاده
ی هـا، کـارگر از زاویـهکنـد. عـلاوه بـر اینهای مصنوع تزریق مـیها را مدرن و به صورتگراییکهنه

 شده خواهد بود.قلمروگذاریباز °مناسبات تولید، فرماسیون و بازتولید
شوند و یـک واقعیـت دادن به چیزها بدل میتلویزیون، و مطبوعات به ابزارهای بنیادی شکل سینما،

و انتقال اطلاعـات باشـند،  که ابزار ارتباطها، ورای اینکنند. آنهای مسلط را تحمیل میمسلط و دلالت



12 

 

کنند. مضـامین سـینما ه میها، که بالاتر از همه انرژی لیبیدویی را ادارها نه فقط پیاماند. آنابزار قدرت
هایش ــ چه بخواهند چـه نـه، در اش، کارگزارانش، ستارهایهای حرفهــ الگوهایش، ژانرهایش، صنف

که پیش از هـر چیـز اند، بلجا که مستقیماً به ماشین مالی قدرت وابستهاند؛ نه تنها از آنخدمت قدرت
مشارکت دارند. رسانه در حـال حاضـر بیشـتر در  که در بسط و انتقال الگوهای سوبژکتیوبه خاطر این

توانند به ابزارهای بسـیار مهـم رهاسـازی بـدل شـوند. بـرای ها میکند. اما آنخدمت سرکوب عمل می
توانـد مـانع از دهد؛ اما میهایش پر و بال میوسترننمونه، سینمای تجاری، به یک نژادپرستی پنهان در 

، و هشـتهـای سـوپر در فرانسـه شـود؛ امـا دوربـین 19ایی چون مـه ی رخدادههایی دربارهتولید فیلم
هـا و ها خیلی بیشتر از گفتارها، جزوهتوانند به ابزار نوشتن تبدیل شوند، آنهای ویدئویی میکنندهضبط

سـازی ای در راسـتای خنثیتوانند به نحو عمـدهها میطور آنبروشورها مستقیم و اثرگذار هستند. همین
کـه همچنـین کند بلمراتب بورژوازی سنگینی مینوشتن عمل کنند که نه تنها بر سلسلهـخواندناستبداد 

 اند. طور سنتی جنبش کارگری خوانده شدهکند که بهمیمیان آن صفوفی عمل 
کـه یـک ، بلیزنگمانـهمبتنی بر ای دار. این نه گزینهورای دال، ورای وهم یک واقعیت ثابت و پای

تاریخی و اجتماعی برقرار شده اسـت. نحوی دار و منسوخ است، بهست: هرگونه واقعیتی تاریخگوییآری
توان تغییرش داد. اجازه دهید سه جریان مـدرن اندیشـه، نظم امر واقع هیچ ربطی به سرنوشت ندارد؛ می
ایی. در هـر خواه، روانکـاوی، و سـاختارگرهای تمامیـتوسایل سه نظام دلالت را در نظر بگیریم: نظام

شود. یک دال بـر ی مشخصی وجود دارد و سامان واقعیت مسلط روی آن شالوده همگرا میمورد شالوده
کـه  راسـتیحاکم اسـت. به خداخواه، بر یک رهبر، یک کلیسا، یا بر ی یک قدرت تمامیتهر گزاره

یـا خـارج از کلیسـا  «صف»تواند در آن سوی هرگونه میلی باید روی آن دال همگرا شود. هیچ کس نمی
ای اسـتعلایی متمرکـز شـده مصون و معا  از دال باقی بماند. اما این سنخ از اقتصاد لیبیدویی که بر ابـژه

های تولید مدرن همخوان نیسـت، و گـرایش دارد بـا یـک نظـام دیگر به معنای دقیق کلمه با ضرورت
که یک کارگر بسازیم باید از برای این پذیرتر در کشورهای کاپیتالیستی پیشرفته جایگزین شود.انعطا 

ها، تا سـینما، و اش درون خانواده را انضباط بخشیم، تا مدرسه، تا ورزشگهواره شروع کنیم، رشد ادیپی
 هم دنبالش کنیم.  2ایحتی تا گرامافون سکّه

 گیــرد، امــا پــالوده وهرچنــد روانکــاوی الگــویش را از ایــن ســنخ ســنتی اقتصــاد لیبیــدویی وام مــی
گیـرد کـه چندان واضح را به کـار مـیهای نههای جدیدی از ابژهکند. روانکاوی سنخاش می«مولکولی»
 ی میـل را فرارمزگـذاریهاگفتهی ها قرار است همهها را بخرد. این ابژهتواند آناصطلاح هر کس میبه

داد دال نه دیگر به تمرکـز بـر های جزئی؛ سینه، مدفوع، و الی آخر... از آن پس، استبکنند: فالوس و ابژه

                                                            

1  juke box ای آنرا به کار توان با انداختن یک سکه و فشار دادن دکمهشده دارد و میهای از قبل ضبطای از موسیقی؛ دستگاهی که مجموعه

 انداخت.
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کـه بـه مقیـاس یـک امپراتـوری یـا یـک کلیسـا، بلو بیـان خـودش بـر کلان خدایک رهبر یا یک 
ها، ها، نسلنفره فروکاسته شده گرایش دارد. نزاع بین جنسمقیاس خود خانواده که به وضعیتی سهکلان

ته است. ماشین قـدرت خـانوادگی، کـه بـا ( تقلیل یافselfو طبقات اجتماعی به مقیاس خانواده و خود )
کنـد: فـالوس نمـادین و اختگـی، ابزارهـای ی دو بخش اولیـه کـار مـیروانکاوی اصلاح شده، به وسیله

به دست پـدرش و تحـت نظـارت  2هانس کوچولوی ازخودبیگانگی زن و کودک. بازجویی ستمگرانه
ت مادر باید رام و مقهور شود، و به تسـلیم در آوریم. اما پیش از آن، مقاومپروفسور فروید را به یاد می

کنـد کـه بـه پیوسـتن پیشگاه جزمیت روانکاوانه واداشته شود. در واقع، هرگز به ذهن زن خطور نمـی
پسرش به وی در تختخواب ــ هر زمان که پسرش بخواهد ــ اعتراض کند. مادر که بـه عامـل قـدرت 

شـود. مسـتقیماً کـودک را بـه خودارضایی متمرکز میی فالیک بدل شد، حمله به کودکی هم بر مسأله
شـود. او را بـه ی مناسب به کـودک پسـر تحمیـل مـی«کنندهاخته»کنند؛ توضیح خودارضایی متهم نمی

ورزی ــ و البته ما این را بهتـر چه بدان میل میآن»کنند: شدن در یک نظام دلالت ویژه مجبور میادغام
 «  با مادرت بخوابی و پدرت را بکشی. دانیم ــ این است کهاز تو می

همه در سن کم ــ از یک معلـول سـاختاری یـا شدن کودک به رمزگان ادیپی ــ و ایناهمیت تسلیم
هـای شـیوه سـایرکه به ناتوانی کاپیتالیسـم در یـافتن شود. بلدلالتی، جدای از تاریخ یا جامعه، ناشی نمی

ه بستگی دارد. در جوامع کهن، کودک تا زمـان تشـر  و تدارک انسجام و ثبات ساختگی برای خانواد
ی کاپیتالیستی، این تشـر  بـا پسـتانک ورود به اجتماع در حرکاتش نسبتاً آزاد بود. اما در یک جامعه

که هرچه بیشتر از سوی روانشناسـان، روانکـاوان، کودک گرایش دارد به اینـشود: نسبت مادرآغاز می
هایی ی سـریمنزلـهتـرش بهبنـدی قـدیمیداً کنترل شود. قدرت که در فرمولآموزگاران و الی آخر، اکی

ی تمیزپـذیر، مجسـم، و خاداشاه و الی آخـر حفـظ  شـده بـود در یـک ـرئیسـپارادایمی همچون پدر
 بندی حاضرش قلمروزدایـی و مرکززدایـیرسد. این تجسم قدرت در فرمولشده به اوج خودش مینهادی
گاهی بـرای آن بـه الگوهـای خـانواده دادن پناهست و هیچ جا نیست، و برای ترتیبشود. همه جا همی

هـای در خصـوص تصـاویر پدرانـه و ابـژه ادیپا ی مختلف تثلیث وابسته است. اما الگوهای روانکاوانه
تـر، بسـیار شـوند. الگوهـای بسـیار انتزاعـیشده ظاهر میی خودشان، بسیار قلمروگذاریجزئی، به نوبه

 باید پیشنهاد شوند.   ]یا همان ناخودآگاه[ 1تر ضمیر ناآگاهیاتیریاض

                                                            

تحلیل یک فوبیا در »ی ادیپ، در متنی تحت عنوان هربرت گراف، موردپژوهیِ اصلی فروید در خصوص عقده نام رسمیِ هانس کوچولو، با   1

منتشر شد. فروید خودِ کودک را روانکاوی نکرد و اطلاعاتش را پدر کودک، ماکس گراف، در اختیارش  1515است که در « یک پسر پنج ساله

اش درباره سکسوالیته کودکان آن ترس را به آلت جنسی پدر پردازیو گاری دچار بود و فروید در نظریه هانهاد. کودک مذکور به فوبیای اسب

 ربط داد. 

2 Unconscious  برگردانده شد. « ضمیر ناآگاه»به مگر در مواردی این مقالات  رد .شودخوانده می« ناخودآگاه»همان که بنا به عادت  
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ی کوششـی بـرای منزلـهتوانـد بههـا ـــ مـیساختارگرایی در روانکاوی ــ همچون در دیگر عرصه
نام به جای خدای کلیسـا و خـانواده در نظرگرفتـه شـود. سـاختارگرایی الگـویی نشاندن یک خدای بی

دهد که مستقل از تاریخ و کشمکش واقعـی اجتمـاعی خواهـد یل پیشنهاد میمتعالی از سوبژکتیویته و م
ی خانواده ی روانکاوانهزمینه °ها گرایش دارد از نو جایگزین شود. این تقابلبود. از آن لحظه، تقابل ایده

انم توکند. نمیهای گروهی ترک میای و کاربردهایش در رسانهی نشانهخاطر زمینه( را بهselfو خود )
 خواهم اشـاره کـنم کـه در نظـرمم؛ فقط میجا تحلیلی انتقادی از ساختارگرایی را به دست بگیردر این

 از شود.  غهای مختلف رمزگذاری آی شیوهآمیختهگرفتن فهم درهمپرسشچنین نقدی باید با به
نتیـک بـه مثل رمزگان ژ« طبیعی»های پیش از هر چیز، به نظرم ناگزیریم که از جذب رمزگذاری

« طبیعـی»شـوند کـه نظـم ای سرگرم این وهم میهای دلالتی انسانی اجتناب کنیم. عدهشناسیدرون نشانه
ساختار خواهد یافـت. « هامانند زبان»های اجتماعی )مانند ساختارهای خویشاوندی( همچون نظم آرایش

موسیقی، نقاشی، ریاضیات، الی آخر نامم ــ مثل می ایغیرنشانههای رمزگذاری را که من رو، شیوهاز این
رسـد کـه بـین کـه، ضـروری بـه نظـر مـیکننـد. دوم اینهای گفتـار و نوشـتار خلـط مـیــ بـا شـیوه

ــینشانه ــادلالتشناس ـــهای پیش ــتانی  گر ـ ــع باس ــان در جوام ــان و کودک ــه، دیوانگ ــرای نمون ـــ و ب ـ
وشـتن قـوانین اجتمـاعی و اقتصـادی گـر جوامـع مـدرن، کـه همگـی در نهای تماماً دلالـتشناسینشانه

کنـد قدر خودش را با گفتار بیان میشوند، تمایز قائل شویم. در جوامع بدوی، فرد همانمی فرارمزگذاری
انـد. ایـن غنـای بیـان در جوامـع هایی کـه بـر بـدن نقـش شـدهها یا نشانهها، آیینها، رقصکه با ژست

کنـد ید به زبانی کـه معناهـای مسـلط را رمزگـذاری مـیبا هاگفتهی شود؛ همهشده تضعیف میصنعتی
 پذیر باشند.ترجمه

گر نیز اهمیت دارد. در واقع، همین شناسی غیردلالتو این برای افشاء و تاکید بر استقلال یک نشانه
های شناسـیی گریـز از نشانهاست که به ما مجال خواهد داد تا چیزی را بفهمیم کـه بـه سـینما اجـازه

 [1]دهد.های جمعی میل را میعنا و مشارکت در آرایشدلالتی م
توانـد بـر سـر تـرک ی استقلال یادشده امتناع کند، هیچ پرسشی نمـیاگر ساختارگرایی از ملاحظه

کوشد تا ی دلالت یعنی، دوگانگی دال و مدلول، وجود داشته باشد. افزون بر این، ساختارگرایی میعرصه
انـد از آن بگریزنـد تزریـق کنـد. گـری کـه مایلهـای دلالـتی رژیمهمـه مند بهنظامنحوی معنا را به

هـای ابداع خواهد کرد، یا برای سینما واحـدهایی از دلالـت« های نسبیدلالت»)ساختارگرایی برای علم 
ی حفظ محتواهـا ی دلالتی در صف اول، ایده، و الخ.( ساختارگرایی، با قراردادن دال و زنجیره«زاشمایل»

رازآلود و پنهانی، قدرت هنجارسـاز زبـان را بـه نحوی کند. اما در واقع، بهطحی ثانوی را ثابت میدر س
 ایهــای نشــانهکردن خلاقیــت ممکــن ماشــینرو، ســاختارگرایی بــا پنهــاندهــد. از ایــندال انتقــال مــی

 کند.های مسلط گره خورده ایفای نقش میگر درون نظمی که به دلالتغیردلالت
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های سوسیالیسـتی هـای کاپیتالیسـتی و قـدرتافتد وقتی از طر  قدرتی معنا فرو میه سویهسینما ب
اش حـال، اثربخشـیدهی شـود. بـا ایـنگیرد تا خیال جمعـی قالـبسالار مورد سوءاستفاده قرار میدیوان

 هـایکنـد کـه بـه مولفـهش بسـتگی پیـدا میگرهـای نمـادین پیشـادلالتقدر بـه مولفـههمچنان همان
ها، گفتار و الی ها، ژستها، اصوات، ریتمگرش: پیوندها، حرکات درونی تصاویر بصری، رنگغیردلالت

عنوان ابزارهای بیان آخر. اما برخلا  گفتار و نوشتار که برای صدها، و در واقع، هزارها سال، تقریباً به
های کشید. از این حیث، قدرتسازی تکنیکش دست ناند، سینما، طی چند دهه، هرگز از غنیباقی مانده

کنند افزایش دهنـد. هـر آوردن این تاثیرات کوشیدند کنترلی را که بر آن اعمال میچنگمستقر برای به
هـای کنتـرل و سانسـور هـم هرچـه یابند، نظامهای زیباشناختی سینما توسعه میچه بیشتر مقیاس شدت

 ش کنند. گر مقیدهای دلالتشناسیبیشتر سعی دارند به نشانه
گـر های دلالـتشناسـیچطور به ورای سـاختار نشانه گرشناسی غیردلالتسینما به عنوان یک نشانه

دهد که سـینما یـک زبـان دهد؛ او نشان میچه من بتوانم توضیحش میرود؟ کریستین متز بهتر از آنمی
افـت معناشـناختی وسـعت ب»نشده و نامشخص اسـت: آن تعریف [3]یی محتوامادهشده نیست و تخصصی

اند. از یک سـو، سـینما رمزگـانی را شوندههایشان انباشتست از دو علت مجزا که معلولسینما پیامدی
تـرین سـنخ های ناطق ــ که خود حضورش کافی خواهد بود تا به گوناگونگیرد ــ زبان در فیلمدربرمی

هایی ، برای نمونه تصاویر، خودشان زبانعناصر متن فیلمی سایرِاز اطلاعات معناشناختی مجال دهد. دوم، 
نحوی بسـیار اثرگـذارتر ی محتوای سینما بـهماده [4]«ی محتوایشان مرزهای دقیقی ندارد.هستند که ماده

سـازد خـودش بـه ی بیـانش را مـیای که مادهیابد، چون آلیاژ نشانههای سنتی بسط میورای رمزگذاری
 است. های خارجی گشوده های کثیر شدتنظام

ها را روند. کریستین متز برخی از آنهای بیان ثابت نیستند. هر یک در جهات متفاوتی پیش میماده
 ذاتی از خصایص مربوط به خود دارد: ها نظام درونکند که هر یک از آنشمرد و بر این تاکید میبرمی
 گر(؛شناسی دلالت( بافت آوایی بیان، که به زبان تکلم مربوط است )نشانه2
 گر(؛ شناسی غیردلالت( بافت صدادار اما غیرآوایی که به موسیقی سازی مربوط است )نشانه1 
 گر(؛شناسی آمیخته، نمادین و غیردلالت( بافت بصری و رنگی که به نقاشی مربوط است )نشانه3
نمـادین، شناسی آمیخته، ( بافت غیررنگی، و بصری که به عکاسی سیاه و سفید مربوط است )نشانه4 

 گر(؛و غیردلالت
 های نمادین(. شناسیها و حرکات بدن انسان، و الی آخر، )نشانه( ژست5 

شود، و بندی مضاعف برگردانده نمیامبرتو اکو پیش از این اشاره کرده که سینما به یک نظام مفصل
یح بر این است شک ترجبندی سوم بکوشد. ولی بیحتی این موضوع باعث شده او برای یافتن یک مفصل

ی مـن از بندی مضاعف و به عقیدههای مفصلکه نظر متز را دنبال کنیم که باور دارد سینما از همه نظام
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گریـزد. معناهـا در سـینما مسـتقیماً در ماشـینی از گـذار مـیهای بـدوی رمزگـذاری دلالتی نظامهمه
هـا همـواره، شـوند؛ آننمـی زگـذاری)جانشینی( متقاطع رم محورهای سینتاگمی )همنشینی( و پارادایمیِ

رسند. کنند به آن رمزگذاری میهای خارجی که الگومندش میطورغیر مستقیم از قیدها و محدودیتبه
ای پیش رفتـه بـود های میل در نسبت با بستر اجتماعی به شیوهشدت برای نمونه اگر فیلم صامت در بیان

به این های ناطق بود، این نه به خاطر بیانگری کمترش، بل فیلم یتر از شیوهتر و موثقواسطهکه بسیار بی
، و نیـز بـه گر هنوز تصویر را به تملک و تسخیر خـود درنیـاورده بـودی دلالتنامهخاطر بود که فیلم

توانست از آن به دست آورد بـه ی منافعی را که میکه در چنین شرایطی کاپیتالیسم هنوز همهخاطر این
جـا کـه های ناطق، ابداعات رنگ، تلویزیون و الی آخـر، از آنپی فیلمدربود. ابداعات پیچنگ نیاورده 

میل را غنی کردنـد، کاپیتالیسـم را بـه تصـاحب سـینما و اسـتفاده از آن درمقـام ابـزار  های بیانامکان
 ای برای کنترل اجتماعی رساندند. برگزیده

در نظر بگیـریم کـه تلویزیـون نـه تنهـا سـینما را ای را گستره»ن از این حیث، جالب توجه است آ
که حتی خودش را تحت انقیاد فرمول فیلم تجاری در آورد، که قدرتش به همین دلیل کرد، بل اشجذب

نگارانه بـه نظـرم موضـوعی هرگز چندان زیاد نبوده است. در این شرایط، خطرات آزادسازی فیلم هرزه
مـانیم کـه قـدرت مسـتقر را واقعـاً با محتواهایی باقی می« دوستددا»جا در سطح نوعی ست. در اینثانوی

های های شن بر زمینی که شالودهها این دادوستد را برای پخش کیسهکنند. برعکس، این قدرتتهدید نمی
ی مـردم آزاد باشـند کـه کند مقتضی یافتند. کاملا متفاوت خواهد بود اگر تودهنظم مستقر را تهدید نمی

سـازی مـاده خـام نگارانه و چه غیـر آن. کوچـکخواستند بسازند، چه هرزهفیلم را که میآن نوع از 
های تلویزیون خصوصـی خلق کانال [5]کننده در چنان تکاملی تبدیل شود.توانست به یک عامل تعیینمی

نظـر چـه از نقطـهکند کـه آنمان نمیساز باشد؛ در واقع، هیچ چیز ضمانتکابلی باید آزمونی سرنوشت
کند. هر چه تر از آن چیزی باشد که تلویزیون ملی پخش میاقتصاد میل رشد خواهد کرد حتی ارتجاعی

های خردسیاسی میل را به یـک اروس جـدا چه گرایش دارد نزاعرسد که تمام آنباشد، باز به نظرم می
 کند.نمی از هرگونه بستری محدود کند صرفاً یک تله است. و این تنها در مورد سینما صد 

شده نیروگذاری گفتیم که اروس کاپیتالیستی همیشه بر حد بین لذتی مشروع و ممنوعیتی رمزگذاری
کنـد؛ شود؛ خـودش را همدسـت چیـزی ممنـوع مـیکند. اروس کاپیتالیستی همراه با قانون تکثیر میمی

 °ود. این اقتصـاد تخطـیشکند که تنها به طور ظاهری نزدیکش میی ممنوعی هدایت میلیبیدو را به ابژه
سازد ـــ قطبـی ها ــ که از هرگونه دسترسی به امر واقع جدایش میرا در یک بازی آینه ورزمیلتولید 
ورز همـواره در حـال میـلآورد. از این جهت، تولیـد های فانتاسمی به چنگش میکند و در بازنماییمی

تبـدیل « مفیـد»مر واقع کاپیتالیستی که میل را به کار شده و است. میل فانتزیاییجدایی از تولید اجتماعی
ها دو سیاست میـل را شـامل شوند. در واقع، آنبندی را شامل میکند ظاهراً دو سنخ متفاوت از سرهممی
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(، تخصـیص selfی شـخص و خـود )بندکشـیدن دوبـارهاند: یک سیاست بهشوند که کاملا مکمل هممی
 ی جهان چنان که هست.و الخ؛ و یک سیاست پذیرش منفعلانهمراتب، استثمار دیگری، سلسله

ورز دربیـافتم. میـل میـل های میل و انرژیخواهم با انگارههای اروس و اروتیسیسم، میانگارهعلیه 
ی قدرها که مفتون اسـاطیر دربـارهمانند اروس با بدن، شخص، و قانون گره نخورده است؛ میل دیگر آن

هـای پنهـان و تابوهـای سر قدرتمند، و والایش است، به بدن شرمسار ــ با انـدامبدن برهنه، فالوس سرا
از  پـیشهـا، و تقسیم جـنس از پیشها، تبلور بدن و اندام پیش ازاش ــ وابسته نیست. میل آمیزانهمحرم

ها را ست کودکان، دیوانگان، و بدویشود. کافی( آشنا و بستر اجتماعی ساخته میselfجدایی میان خود )
هـا و هـا، ماشـینطور که بـه گـلتواند همانداوری در نظر آوریم تا بفهمیم میل میبدون تعصب و پیش

هـا وقعـی جـنسبـین های آیینی جنـگ ها نیز عشق بورزد. میل به بازیورزد به انسانها عشق میجشن
از  بیشاساساً گی خیالی، ست. نزاع بر سر فالوس، تهدید یک اختکه تراجنسی، بلجنسینهد: میل نه نمی

وجـود  تقابل بین تناسلیت و پیشاتناسلیت، هنجارمندی و انحرا ، به میل مربوط نیست. هیچ ضـرورتی
هـای و ارزش هـاگرا بیانجامد. در یک کلام، میل بـر دلالتجنسندارد که به انقیاد کودک، زن، یا هم

جوید که چه بخواهیم یـا ردلالتی مشارکت میی غیشناسی گشودهشود: میل در نشانهمسلط متمرکز نمی
-بندیکه به سرهمجا هیچ چیز به سرنوشت وابسته نیست، بلنخواهیم حاضر و در دسترس است. در این

 های جمعی در حال عمل بستگی دارد.
سازی سرکوب باشد، و هـم تواند ماشین اروس یا درونیی سینما باید بگویم که هم مینتیجتاً، درباره

طورپیشـینی بـر تواند ماشین میل آزادشده باشد. یک کنش خواسـتار آزادی بیـان متعاقبـاً بایـد نـه بهمی
ی واقعـی جـدایی بـین مضـامین خوانم متمرکز شود. تلهکه بر آنچه سینمای میل میسینمای اروتیک بل

نیست که در  طوراند. اینی مضامین همزمان اجتماعی و تراجنسیست؛ همهاروتیک و مضامین اجتماعی
ی سینما هر چـه باشـد سـینما یک سو سینمای سیاسی باشد و در سوی دیگر یک سیمای اروتیک. سوژه

طبقـاتی دهد دارد در  نزاعـی خردهست؛ هر بار فیلمی مردی، زنی، کودکی، یا حیوانی را نشان میسیاسی
ب واقعی سـینما بـر تصـاویر کند که به بازتولید الگوهای میل مربوط است. سرکوطرفی را پشتیبانی می
هـا و شود؛ این سرکوب، بالاتر از همه، نوعی ملاحظه و احترام نسبت به بازنمـاییاروتیک متمرکز نمی

کنـد. در های مردم را تحمیـل مـیی قدرت برای کنترل و هدایت میل تودهالگوهای مسلط مورد استفاده
کـار میـل و یـک پیشـروی قتصـاد محافظـههر تولید، در هر سکانس، در هر قاب، گزینشی میان یک ا

شود. یک فیلم هر چه بیشتر بر طبق مناسبات تولید درک و ساخته شود یـا بـر مبنـای انقلابی اعمال می
کار کاپیتالیستی الگومند شود شانس بیشتری برای مشارکت در اقتصاد لیبیـدویی ایـن نظـام دارد. وکسب
گیری درست در این عرصه تدارک ببینـد. ها را برای یک جهتحلتواند راهای نمیحال هیچ نظریهبااین
توان فیلمی با مضمون گذران زندگی در یک صومعه سـاخت کـه لیبیـدوی انقلابـی را بـه حرکـت می
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ی نظر اقتصاد میل فاشیستی باشـد. در وهلـهتوان فیلمی در دفاع از انقلاب ساخت که از نقطهبیندازد؛ می
هـا کننده است نه واژگان و نه محتـوای ایـدهاسی و زیباشناختی عامل تعیینی سیچه در صفحهنهایی، آن

 گریزند.شناسی مسلط میست که از نشانهگریهای اساساً غیردلالتکه پیامبل
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 چندان مجنوننه

 
 سینما، به معضل جنون چیست؟ ویژهها، و بهی توجه تازه رسانهنظرتان درباره: سینماتوگراف 

های بسیاری در تاریخ سـینما بـه ایـن کنم این توجه تماما جدید باشد. فیلم: فکر نمیفلیکس گتاای 
 بـرایفـیلمِ  ، مخاطـبِنمونـهاند. بـرای ها احتمالا گسترش یافتهپرداختند. اما مخاطب این فیلم« معضل»

ده است. همـین قضـیه دا نشانری و غیرمستقیم طرزی جوهپزشکی را بهیک جریان ضدروان تیمارستان
 .صحت دارد نیز پیشاپیش زندگی خانوادگیدر مورد فیلم 

 آید و خواست عمومی چیست؟از کجا مییافته گسترشاین مخاطب  :سینماتوگراف 

آلـود م به یک وجه مـرضمسل یها وجود دارند. نخست، رغبته: احتمالا دو مجموعه از پدیدگتای 
: ایـن بخشـی از همـان نظـام شـوددر نظـر گرفتـه میجنـون  چـهآن کـهبلــ نه به جنون،  وجود دارد

یم. در نتیجـه، از ایـن یـابپورن مـی های کارآگاهی یا تماماکه در فیلم« عمومی» یست، رغبت«سازیمدل»
 بـاکـه جامعـه فعـلا  گرفـتاین فرضیه را بـه کـار  توانهمچنین میهیچ چیز جدید نیست. اما  زاویه

میخ هنوز در مقیاسی بزرگ مرئـی نیسـتند بـه چهـارکه  «لکولیوم»های از اختلال های کاملیجموعهم
: دنـگذاراثـر مـیبنیـادی نهادی  هایگرفته که بر نظامهایی شکل دگرگونی بااست؛ جامعه  کشیده شده

هـای از شـورش قبـلار . بسیگراها..جنسان، بیماران روانی، همها، زنان، مهاجرها، زوجها، زندانمدرسه
عیـار عمـل تمام ها رخ داد، یک تشکیلات زیرزمینیدر دانشگاه یا در زندان 2719یقینا تماشایی که در 

که بحـران عمـومی  این برداشت را داشتمعیار در جستجوی خود بود. ی تمامکرد، یک حسانیت تازهمی
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در تمـام سـطوح مختلـف نظرات  تولید ، شروع بهدر مقیاسی عظیم بیان خودشپزشکی، پیش از در روان
 علاقمند شدند. به آنست که فیلمسازان کرده بود. در چنین بستری

وقتی به نمایش  «جنونی برای ابطال» فیلمی این واقعیت که دربارهکنید چه فکری می :سینماتوگراف 
 ار شد؟روانپزشکی برگزالمللی ضدی بینهای شبکهنشست درآمد که دومین دور از

هـای دوست داریم چه نوع فیلمی در طول این نشستکه آمد از ما پرسید « روز باستیل» : تیمگتای 
مطابقت داشت با گرایش کلی شبکه خیلی خوب های پارما و بلوچیو المللی نمایش داده شود. فیلم تیمبین
های روانپزشـکی نقـد تا حالای چیست؟ اش درباره. همهبودمناسب یک معرفی برای ما هم از جهاتی  و
. امـا به دست گرفته بودند سابق ارها، یا کمتر از آن، بیمارانها، پرست، روانپزشکجنون« کارشناسان»را 

 فهم بود، و گاهی باید گفـت بـه خـودقابلطور کلی غیربرای عموم مردم به« متخصصان»اغلب زبان این 
جنـونی بـرای در مـورد  دی و چشمگیری غیرعانکتهدر مقام یک دشمن و ضد.  ولیسیستم وابسته بود، 

واقعا مجالی برای صحبت به دست آوردند. موفقیت این اثر  مسألهاست که مردم درگیر با این  اینابطال 
ی ارتبـاطی ها خودشـان را بهتـر از هـر شـیوهکنم آناست. حتی فکر می« سینمای مبارزه»اعتباری برای 
دانم تیم بلوچیو چگونه موفق شـده چنـین خـوب بـا دند. نمیجا ــ در این فیلم ــ بیان کردیگری در این

هـا، ها، روانپزشـکها، معلمکار کند: بچه کنندصحبت می جنونی برای ابطالهای متفاوتی که در گروه
ی کننـد. ایـن یـک معجـزهها همیشه بهترین چیزی را که دارند به تـو عرضـه مـیهای نظامی؛ آنگروه

 نشان داده شدهما دیگر به « مستند»که صرفا یک  ین احساس را نداریمابار هم یکحتا کوچک است؛ 
   .   است که بیننده سابقا نشنیده زنندحر  می طوریجا ؛ مردم در ایناست

 ای ممکن است؟ چطور چنین نتیجه :سینماتوگراف 

این حر  در شود، و دانم. اما آشکارا یک تکنولوژی کاملا جدید در این فیلم تجربه می: نمیگتای 
سکانس، هر نمـا،  مورد تمام سطوح تولید صاد  است. برای مثال اعضای تیم بلوچیو توضیح دادند که هر

های حاضر در ی آدماین پرسش شما بر عهده ورت جمعی به بحث گذاشته شد. پاسخصدر حین تدوین به
سـائل و مشـکلات روانپزشـکی دست آمد بسیار از سطح م در این فیلم به چهآنفیلم است. اما به نظرم 

سـازی یـا ی رازورزیموسسه انبوه، یا سینمای تجاری، مانند یک رود. تا به حال، سینمای توزیعمیفراتر 
 هـای مسـلطبـه بازنمـایی مـردمکـی داوطلبانـه یـا زور بـر جـذب کرد که سربازگیری عمل می بنگاه
 که یک سـینمایاین فیلم دقیقا برعکس است، این که داریمناگاه، این برداشت را جا، به. اما اینستمبتنی
هـا، و ها، نشستشود که حتی اثرگذارتر از گفتمان بدلتواند به فرمی از بیان و کشمکش می انبوه تولید
 هاست...جزوه
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نیسـت کـه  یهنجـاربنا دوسـت داشـتم بـدانم آیـا جنونی برای ابطال بعد از تماشای: سینماتوگراف 
 دهـد در واقـع بـاایـن کـار جـواب مـیکـه تا جایی وقتی ی را سر کار برگردانیمبخواهیم چنان بیماران

 است.معادل کردن بیگانه

هـای ذهنـی، مانـدهاند تا عقبدر تلاشهای معینی سازمان : حق با شماست. امروزه در فرانسهگتای 
 «سـازگاری مجـدد بـا کـار»در راستای سازی( های آمریکایی شرطیها را )بنا بر شیوهها، و معلولدیوانه

شـود. خطـر آزمـایش مـی شـانسـازی رویشـرطی« علمی»های شیوه آن نیزقرار دهند. در بیمارستان سن
توانـد درمـانی باشـد پـوچ و قـدر کـه مـیکه فکر کنیم آن کار همـانجا وجود دارد: اینبزرگی در این

ارگران پارما خـود را در ایـن مـورد دارد. ک فر کلی به جنونی برای ابطالدر موضوع بحث معناست. بی
ی ایـن مـهه شانکه به گمانها باور ندارند که کار موضوع بحث است، بلکنند: آنبیان می واضحبسیار 
مناسـباتی  کـهبل« کار» نهشدن به مردمی چون هر کس دیگر را دارند. تبدیل ای شانسهای حاشیهگونه

گرمای انسـانی ایـن  همین. طور باشنددهد اینمی ها اجازهنکنند به آ برقرارکه موفق شدند با کارگران 
 شود.خوب در این فیلم منتقل می قدراینمناسبات است که 

 است؟  [اقل، کوچک، خرد] مینورسینما یک هنر  تانبه نظر :سینماتوگراف 

دمـی ست در خدمت مرهنری [minor] «مینور»که یک هنر  شودن اگر دقیقا معی البته : بله،گتای 
نباشـد. هنـر اکثریـت وجـه تحقیرآمیـز هـیچبه هم لفظ و این سازندرا می [minority]که یک اقلیت 

هـا همچـون م که چـرا تعـداد مشخصـی از برخـی فـیلمامتعجب روست در خدمت قدرت. از اینهنری
 ارسـتانتیم و ،پـل ماجرای ضربه در برابر ضربه، زندگی جعلی،، آن کودک خیابانی ،جنونی برای ابطال

 ، وهـر فرمـیهـا، در بـرای اقلیـت مینـورکنند. یک سـینمای در تاریخ سینما اعلام نمیرا ی نوینی دوره
ستیم. شاید حالا یک ها سهیم هی ما، کمتر یا بیشتر، در یکی از این اقلیتی ما: همهبرای بقیهطور همین
 صـنایعفیک که تحت کنتـرل اسینماتوگر تواند بر میدان توزیعاز مردم وجود دارد که می بالقوه یعامه

مردم چیزی بـیش  یهای چشمگیر نشان دادند که عامهاندازی کند. بعضی از موفقیتبزرگ است دست
ای از مـردم جـذب یـک عمـده بخـشخواهند. شـاید ها عرضه شده میبر حسب عادت به آن چهآناز 

شوند، گرایانه گریز از یک سبک نخبه به شرطی که فیلمسازان موفق به فقط ولیسینمای جدید بشوند، 
 شود.فریبانه میشود یا کاملا عواماز مردم جدا می تمامااز زبانی که یا 
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وان  کاوی فقیرتخت ر
 

هـای فـرمدیگر  هستند، یا در عوض همواره مجذوب بدگمان کمیروانکاوان همواره نسبت به فیلم 
فـیلم بـه درون روانکـاوی بـا حدوحصر بی اما پیشروی پنهاننیست.  درستاین  اند. اما خلا بیان بوده
ی هـای مشـهور بـر پـردهی آقای گولدوین به فروید آغاز شـد: صـدهزار دلار بـرای آوردن عشـقگزاره

که حتی بـه نحـوی بل ،مسائل مربوط به احترام است شک، نه تنها به سببتقارن، بی. این عدم2سینماها
از  ]ناخودآگـاه[ ضمیر ناآگاههای فرایندخورده که روانکاوی هیچ چیز از  به این واقعیت گره تراساسی

های صوری بین رویا و فیلم را به چنگ آورد؛ فهمد. روانکاوی گاهی کوشید تا قیاسجمله در سینما نمی
 سـت کـه باعـثرویـایی سـینما 3ست؛ بـرای رنـه لبـوویچیسینما نوعی رویای جمعی 1برای رنه لافورژ

های اولیه کنـد، امـا فرایند را جذب های فیلمیشود. روانکاوی کوشید تا سینتگممی اشاگرانرویابینی تم

                                                            

«. مترو گلدوین مایر»گذارانِ ی آمریکایی سینما؛ از پیشگامان صنعت تصویر متحرک و از بنیانکنندهتهیه(، 1979 -1883سامونل گلدوین )  1

ی پنهان و آشکار سینما از دستاوردهای فروید نه تنها برای کسبِ سودآوری بیشتر از هر فیلم بل برای کشی و سوءاستفادهی گتاری به بهرهاشاره

گرایی دهی جریان سوبژکتیویته در خدمتِ بازتولیدِ الگوهای مطلوب قدرتِ مستقر و اقتضائاتِ مصرفسامان ای والگومندکردنِ میلِ توده

ای و ای، یا با الگومندسازیِ امیال تودههگرایی توددر هالیوود با کالاها و مصرف« سازیفرایندهای ستاره»ای است؛ اینکه چطور سیاره

خورد، مثلًا سبکِ سیگارکشیدنِ همفری بوگارت و جاانداختنِ یک الگوی مصرفِ عام از رهگذرِ یک میلِ میای گره اندازی به تخیل سیارهدست

اش ]در جریان جنگ جهانی، دانشمندان اتمی و خلبانان آمریکایی، تصویر او را بر با آن کاریزمای مهلک دهانی؛ مدل مو و آرایشِ ریتا هیورث

ی فردگرا و گنگسترمبنا، سازی از خلال اخلاقیاتِ مسلط مردانهبندیاش به چینهخوردنِ مز کاگنی و گرهروی بمب اتم نقاشی کرده بودند[؛ جی

ای ی میل مردانه و برساخت کلیشهی ابژهمنزلهی مرلین مونرو بهطلبی؛ یا پدیدههای کلامی، مشروبات الکی، و جاهبا سنخی از شوخیهمراه

( چنین 1999)فینچر،  زنیباشگاه مشتها. در فیلمِ زگشتِ حداکثری سرمایه، و بسیاری دیگر نمونهکنندگان در راستای بامطلوب تهیه

 شود. ها تاگشایی و مخدوش میای به عنوان یکی از موتیفمقوله

2 Rene Laforgue 

3 Rene Lebovici 
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اجتمـاعی  سازی امر خیـالیِجور بهنجارخوب: یک یدلیل هم بهبودنش سر در نیاورد و آنهرگز از ویژه
کاوی خودش را هایی که روانناپذیر است، حتی در چنان وهلهدیپی تقلیلو ا گراانوادهالگوهای خکه به 

شناسـی و عبـث بـا زباندهد. روانکاوی امروزه خودش را بهعامدانه در خدمت چنین الگوهایی قرار می
دهـد، ی فرد و خانواده همچنان ادامه مییکسانی درباره تکرار کلیاتحال، به اینکند؛ باریاضیات باد می

ده اسـت. چیـزی مهـم در سـینما اتفـا  بستر اجتماعی و به تاریخ گره خـور که فیلم به سرتاسردرحالی
شوند، برای نمونه، آن بارهـای لیبیـدویی ی لیبیدویی نیروگذاری میالعادهکه بارهای خار  جاافتد آنمی

ی شـیوه»م، و جنـبش مقاومـت، نژادپرسـت، نازیسـ اند که غـربهای مشخصی گرد آمدههگرکه حول 
آیـد. فـیلم بـه هـا برنمیی ایـنوکل هرگز از پس همهسازند. سوفو الی آخر را برمی« آمریکایی زندگی

که روانکـاوی تـا ابـد حالیبیدوی اجتماعی تبدیل شده است، درپیکری برای الگومندسازی لیماشین غول
 ای برگزیده اختصاص یافته است.ناچیز باقی خواهد ماند که به عده جور صنایع دستییک

ی عناصـر ط را برای مدتی کوتاه به تعلیق درآوریـم. همـهارتبا های معمولرویم تا شیوهسینما میبه 
 که محتوا یا فـرم سازییگانهازخودب یرسند. هرجور خصیصهین تعلیق میی این موقعیت به همبرسازنده

گیـرد، کـه چـون د  مـیسنخ مشخصی از رفتـار را هـ اند داشته باشد، اساساً بازتولیدبیان یک فیلم بتو
توانـد لیبیـدو را در چون فـیلم می [2]نامم.را اجرای سینماتوگرافیک مییم، آنبهتری ندار برایش اصطلاح

« خـانگی آگـاهخودنا» 2مایکـل دوفرنـه چهآنتواند در خدمت این سنخ از اجرا به حرکت درآورد، می
 [ 1]خوانده به کار رود.

از اشـند اگـر احتمـالاً در خـور قیـاس بعمل تحلیلی( اجرای روانکاوانه ) اجرای سینماتوگرافیک و
 1«دوران زیبـا» آگاه در نظر گرفته شوند. برای زمانی طـولانی، روانکـاویخودنا ضمیر نظرگاه سرکوب

اوی هرگـز قصـد سازد؛ اما در واقـع، روانکـمی یشانزبانی به غرایز رها قاعدمان کرد که دارد با دادنمت
فقیتی حتی بزرگتر یابی به موتکه روی دس جامسلط را کم کند مگر تا آن نداشت کاستی و فساد گفتار

دادن عمال انضباط، وفـق، اکردن: کنترلحساب کردــ  بود ــ که همواره اعمال شده هاز سرکوب روزمر
شـود روانکاوانه عرضه می یمردم با هنجارهای سنخ مشخصی از جامعه. سرانجام، گفتاری که در جلسه

اصـطلاحاً  چـهآنباشـد. « بخـشرهـایی» کـه واقعـاًخـورد تـا آنهای نمایش فیلم میبیشتر به کار سالن
سرّی  ی مشخص، یک الگومندسازیامهست که یک برنوهمی صرفاًشود ی تداعی آزاد نامیده میسازرها

شـود، هـیچ در تحلیل درک می و نیز نمایشکه بر صفحهکند. همچنان( را پنهان میهاهگفتها )از گزاره
تحلیـل و تحلیـل  ی کوچـکِخانـهت داشته باشـد. نمایشتاثیری بر واقعی میلی نباید هیچ اینشانه تولید

                                                            

1 Mikel Dufrenne 

2  belle epoque ی قبل از جنگ جهانی اول؛ یعنی اواخر قرن نوزدهم و اوایل نگی در فرانسهای از پیشرفت هنری و فره، دوره«دوران زیبا»؛

 قرن بیستم.  
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کننـد. روانکـاوان، و حتـی از جهتـی، را نهـی مـی« اجـرا»فیلم، هر دو، گذار به کنش، گذار به  ایتوده
ای ورای زمان و مکان به حساب آیند: آفرینشگران محـ،، ویژه موجوداتاند همچون فیلمسازان، مایل

دشـواری بـر . و به یک معنا، شاید حق داشته باشـند، چـون به، غیرسیاسی، غیرمسئول..طر ثی و بیخن
قـدر بـه ی خوانش روانکاوانه هماندارند. امروزه شبکه تسلط عامل تولیدش هستند چهآنکنترل  فرایند

ـــ  سـاخته شـده ست که برای همه چیز و همه کسشونده. خیاطیروانکاو تعلق دارد که به روانکاوی
هـای بیناسـوبژکتیو و حتـی ــ و خودش را در استراتژی« یک لغزش فرویدی شدید آهای، شما مرتکب»

کنـد، فـالوس، و نمادین را همچون تهدید عرضه می کند: این خیاط تفاسیری ادغام میهای ادراکرمزگان
هتـرین و بقـدر واضـح اسـت کـه و الـی آخـر. تفسـیر آن« بینـدمـی»ی مادرانه را نیز بازگشت به سینه

شود، به سکوتی کـه بودن منتهی میبه ساکت زنگبهترین استراتژی برای یک روانکاو گوششدهتضمین
ایـن  جا پـوچیدر اینراستی بهشناور.  ناب تحلیلی، توجهسپردن گوش مند ضمانت شده است:نظامطوربه

نـاتوانی  ی بـرای هـیچ، یـکدهد که از هر محتوایی تهی شـده اسـت، میلـبه میلی پاسخ می سپردنگوش
ثابت تبـدیل شـده  ی اختگی به مرجع شفابخشگره شرایطی که تحت چنین آور نیستاساسی، و شگفت

گردانـد. بـه عامـل اصـلی بـاز مـیپیوسته نمایی که میل را هر توالی، به مکان گذارینیز به نقطهاست، 
یک مخـدر رود معجونی از دو انتظار می از هر چهآنشود. می« حمل»اش سوژه باروانکاو مثل فیلمساز 

ی شـیوه یبـا اسـتحاله حـالتر از جوینت یا پایپ است امـا بـا اینفنی پیچیدهلحاظ که هرچند به است
کند تا آنرا علیه خـودش کند: روانکاو انرژی میل را تسخیر میعمل میکنندگانش استفادهی سوبژکتیویته

 دهیسازمان ای که از تهدید، آن هم به شیوهاز جهان خارجی قطع کندحسش کند، تا آنرا بشوراند، تا بی
ر سـینماتوگرافیک حال، مخدر روانکاوانه و مخـدتماعی دست بکشد. با اینهای نظام مسلط اجو ارزش

لـی کـه دربردارنـد و می سیاسـتهای یکسانی دارند، امـا خـردرفته هد همیکسان نیستند؛ این دو روی
  ند. اکه بر آن اتکا دارند کاملا متفاوت اینهنشا هایبندیسرهم
گیرند و ربطـی بـه جریـان ی را هد  میوتوان پنداشت که این نقدها تنها سنخ معینی از روانکامی

طـور کـه بـا ـــ آن های محتواپارادایمدیگر  نهتفسیری  که استناد جاحاضر ندارند، تا آن یِساختارگرا
پـذیرد، های کلی را میکه تاثیر و تاثر متقابل دالــ بل شدمیبررسی  انههای والدهگر ی کلاسیکنظریه
توان روانکـاوی سـاختارگرا ش باشند. اما آیا میتوانند حاملها مییی که آن دالهم مستقل از هر معناآن

 اهضـمیر ناآگـ؟ هسـتند آنی و ترجمه دادن به تولید میلشکل مدعیِ انکار اشعاملان را باور کرد وقتی
 متبلور کرد: عناصر 2که لیبیدو را بر عناصر دیگرگون یافت مانهایی ساهگرکیش در های راستفرویدی
هـای ادیـپ، جـدای از مولفـه یهگـرشناختی، خانوادگی، اجتماعی، اخلاقی، و غیره. برای نمونه، زیست

                                                            

1 heterogeneous 
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کـه ایـن  کنیمفکر میپس های سنی بنا شد. ها و گروهجنس اش، بر اساس تقسیمیالی یا واقعیخ ترومایی
را بیـان کنـد و بـه  شبود که لیبیدو در نسبت با آن نـاگزیر بـود خـود های عینیی مبناای دربارهمسأله
بـرای « گـواه و مـدرک» کشـیدنپرسشکه، حتی امروزه، به آن هم با این پیامد ،ی نهایی برساندمرحله

شناسـد کـه شماری را میهای بیهر کسی موقعیتحال، رسد. و با اینغیرمقتضی به نظر می برخی کاملاً
هـا اجتنـاب جنس که لیبیدو از تقسیم، جاییزندرا پس می مبناهای هد اصطلاح  لیبیدو این به هادر آن
کـه مـردم را، گیرد، جـاییده میهای سنی را نادیگروه ا جداییهای مرتبط بممنوعیت جا کهآنکند، می
هـای از تقابـل منـدکه گرایش دارد به طرزی نظـامآمیزد، جاییبه هم میلیبیدو،  خود گویی به خاطرتو

کـیش بـاور دارنـد راست و دیگری، اجتناب کند. روانکاوان حذفی/انحصاری سوبژکتیو و ابژکتیو، خود
تطبیـق ست که مستلزم تفسـیر و شناختیای، یا آسیبهای منحر ، حاشیهتنها بر سر موقعیت مسألهکه 

گرایی ، در واکـنش بـه ایـن واقـع«هـادهاسـتفاسوء»انی اساساً در واکنش به ایـن لک گرایی. ساختارهستند
پریشی بر پا شد. روانکاوی لکانی قصد ی نارسیسیسم و روانها دربارهپرسش دلانه، خصوصاً در موردخام

ی دوبـاره دادنفرد بـر شـکلمنحصـربهنحویای بگسلد که بهگرانهطور اساسی از تمرین درمانداشت به
هـا از یـک آگـاه، در رهاسـازی ایـن ابـژهنااز ضمیر زدایی ت( تمرکز کرده بود. اما در طبیعselfخود )
مهارهـای  ، در شکستن[3]«یک زبان همچون»ها دکننده، در ساختاردهی به آنمقی بسیار بسپیدایی روان

نوع  شناختی از هر یهانی و نشانههای کاش یا گشودگی به بستر اجتماعی، و ایجاد جریانشناختیشخصیت
کننـد، دانی تسـلیم نمیی زبالـههاهپری نخوردهدست موفقیتی نداشت. این تولیدات میل را دیگر به باتری

مختصر از محتوا  فرد دال هستند. از تفاسیربهپیوند از خلال منطق منحصرهر  هرچند هنوز مدعی تفسیر
و الـی آخـر(  ،دهانی، مقعدی معرو  به مراحل« هایبازگشت)»شد و مراحل ر«( چتر یعنی فلان و...)»

، فـالوس و «نـام پـدر»ی ی پدر و مـادر نیسـت. حـالا دربـارهدیگر درباره مسألهنظر شده است.  صر 
تـر نزدیک سیاست میلردخای به که پلهآنحال بیکنند، با ایننمادین صحبت می اختگی بزرگِ دیگر 

 هـا، ازخودبیگـانگیگـذاری اجتمـاعی جـنسوقعیت ویژه )تفاوتها، در هر منشوند که تمام این داستا
هـای میـل نبایـد صـرفاً بـه شود کشمکشکه به ما مربوط می جاشود. تا آنو الخ( بر آن بنا می ،کودک
رنجـوری مثـل روان« محـ،» گررنجـوری دلالـتوند، حتی در مورد یـک روانی دال محدود شعرصه

کنند. های تنانه، اجتماعی و اقتصادی و الخ سرریز میمیل همواره به درون عرصههای وسواسی. کشمکش
گری ی زنجیرهای دلالـتتا تنها از زاویه طور تکینی مهار شدهآگاه بهضمیر ناتوان پذیرفت که نقش می

شود. چیز یافت میکه باور داشته باشیم دال در هر چیز و همه ، مگر اینلحاظ شود کندشان میالکه فع
 به دستچه کسانی؟  به دستقطعاً. اما «. یابدآگاه همچون یک زبان ساختار میضمیر نا»گوید لکان می

روانپزشـکی و روانکـاوی.  بـه دسـت خصوصرخانه، سینما و در موردی بهخانواده، مدرسه، پادگان، کا
، یمبیـان شـدای نشانه حالات شکستن چندصدایی، وقتی موفق به درهمیمرا تثبیت کرد ضمیر ناآگاهوقتی 
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آگـاه را بـه ضـمیر ناوقـت بلـه، ، آنیممحدود کرد سی دلالتیشناوقتی آنرا به سنخ معینی از ماشین نشانه
کـاملاً رام و مطیـع بـاقی ضـمیر ناآگـاه چون یک زبان ساختار یافته باشد. ایـن همکه  ایمدهجا رسانآن
 کـهها، نه زبان هـر روزه، بلکند، که افزون بر اینبا زبان نظام مسلط را آغاز می کردنماند. صحبتمی

-بیگانگیضمیر ناآگاه نه تنها میل به پذیرش ازخودشده است. این یافته، و روانکاویزبانی ویژه، والایش

خواهـد دال است. دیگر نمی بیشتر خواستارهرچههمچنان و  کهگر دارد، بلاش درون زنجیرهای دلالت
ای در کننـدهی آشـفتهمسـألهکاری داشـته باشـد. هرگونـه  اشسازیاینشانههای ی جهان و شیوهبا بقیه

دال خواهـد یافـت. در ایـن  بخـش را در تـاثیر متقابـلکم تعلیقی آرامـشحلش، دستجا، اگر نه راهاین
 شناسـانآید؟ زیرا دال، بنا بـه فهـم زبانان میمرد به دستی زنان دیرینه سازیهه بر سر بیگانشرایط، چ

هـای حـول وان همان سـرابتقابل مردانه/زنانه است، و برای روانکا ماننداثرهای خنثی و معصومی ردو
ای از هدرجـ»شـناختی، بـرای هـر فالوس است. در واقع، بـرای هـر سـنخ از اجـرای زبـان حضور/غیاب

منطـق  ال هرگز تمامـاً بـهساختار د متناظر وجود دارد. یک فرماسیون قدرت گفته،یک « بودندستوری
مختلـف محـدود  گـرهای اجتماعی سرکوببا ماشینپذیر نیست؛ همواره تا حدی مح، تقلیل ریاضیاتی

ات، هم در زبانشناسی و علم اقتصاد، هم در انسانشناسـی و ی کلیای دربارهاز این، نظریه شود. تنها بعدمی
ی همـه اه باشد، یعنـی، در برابـرضمیر ناآگ د مانعی در برابر هر گونه اکتشا  واقعیتوانروانکاوی، می

-میهای میل را بندیقیودی که سرهمها، مناسبات قدرت و جریان ای، اتصالاتنشانههای منظومه انواع
 سازند.  

به ما بیـاموزد؛ ضمیر ناآگاه های ی مکانیزمروانکاوی ساختارگرا بیش از این چیزی ندارد که درباره
قـدر کـه روانکـاوی بـه حرکـت انـداخت، همـاناش ینتگمیان سـسـامهایی که فیلم در سطح مکانیزم
 تـا کمـک کنـد بـه مـا . بـرعکس، فـیلم شـاید بتوانـداشمحتواهـای معناشـناختیکیش در سطح راست

خودش ضمیر ناآگاه در بستر اجتماعی را بهتر بفهمیم. در واقع،  ضمیر ناآگاههای نیروگذاری پراگماتیک
ضـمیر ناآگـاه تـا حـدی از روانکـاوی:  کنـد کـه بـر تخـتکار نمـیای آشـشیوهرا در سینما به همان 

قـال انت پـذیر نیسـت، بـرخلا ضمیر ناآگاه به یک واقعیت زبـانی تقلیـلگریزد، دال می دیکتاتورمآبی
ضـمیر ناآگـاه گـذارد، معنادار احترام می ی ارتباطشنوندهـگوینده روانکاوانه که به دوپارگی کلاسیک

سـادگی در بهضمیر ناآگاه آید که آیا باره به وجود میای در اینمسألهیزی نیست. هرگز در بند چنین چ
بـین  ی تمامیـت مناسـباتی دوبـارهشود یا نه، یا آیا هیچ فرصتی برای بررسبندی جای داده مییک طبقه

مـورد ویـژه یزپذیر و شنونده احتمالا تنها یک ای تمگفتار و ارتباط وجود دارد یا نه. ارتباط بین گوینده
دزدایـی و تفر مـانی یـا گفتـاری. نتـایج سـوبژکتیوزداییگفت است، مورد افراطی یـا حـداکثری از تمـرین

، شور، آفرینش، هـذیان و الـی ینیهایی چون مخدرها، رویاببندیدر سینما یا در سرهم گفتهبا تولیدشده 
 ارتبـاط بیناسـوبژکتیوشـود یفـرض ماستنثنایی نباشند که در نسبت بـا مـوردی عـام  قدرآخر، شاید آن
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 عـالیِی متی یک سوژهجا ایدهابژه استثنایی باشد. در این-ی سوژهرابطه« عقلانی» و خودآگاهی« بهنجار»
 های گونـاگون اجـرایها، وابستگی سنخ(، یا حتی بیش از اینلانگو نیز تقابل بین گفتار و زبان ) گفتن،
ی خودآگـاه بایـد چراسـت. سـوژهوی مورد چونطلاحاً کلاص شناختینشانهدر نسبت با کفایت  اینشانه
سـوژه ـــ یـک  یککه تنها در نظر آید. باور به این بهنجارجزئی، یعنی نوعی از جنون « یگزینه»یک 
هرگز مسأله . این ستکننده و وهمیجا وجود دارد گمراهی خودآئین متمرکز بر یک فرد ـ در آنسوژه

توانـد نشـان دهـد چطـور ای که خصوصاً فیلم مـیهای سوبژکتیو و نشانهشیوه کثرتی ازربطی ندارد به 
باشد  راستشوند. اما اگر کاری می، و به طور نامحدودی دست«کنندنقشه طرح می»شوند، هماهنگ می

هـای دلالـت با اشآلودگیپشتیبان ــ ابداً ــ  ضمیر ناآگاه سینماتوگرافیک گسترش ماشینی یا تجلیلکه 
افتنـد کـه بـا ای اتفـا  نمـیبه همان شیوه مسائل با آن ماند کهاین واقعیت باقی میگاه آن، نیستقدرت 

همـه بـه ایـن واقعیـت بسـتگی دارد کـه ی بهتـر. و اینشدهپلیسی فنون هنریروانکاوی، یا حتی بهتر، با 
کـه بـه یـک  کنـدمیای آشکار های نشانهبندیاز طریق سرهم ، خودش راگسترش ماشینی ضمیر ناآگاه

-یصـور بر اساس یک چارچوب اکیداو  ندکمی منضبط آن را ه نحوی مکانیکیکه ب یسینتگم تسلسل
 گرای غیردلالـتنشـانههـای زنجیره . مونتاژاست ناپذیرتقلیل دهدساختار می به آن ی بیان و محتواشده
ی از شـبکه آن را تـا ددار اساسـاً گـرایش یک ضمیر ناآگاه ماشینیها در کثرتها، و ها، حرکتشدت
از خـلال ژانرهـا را  ای کـهشبکه، سازد آزاد کندمداخله می دومی گری که تنها در یک مرحلهدلالت

 که نسبت به ساحت معناشناختیهای رفتاری را و کاراکترها و کلیشه کندفیلمی تثبیت می امر سینتگمیِ
   [4].بخشدتبلور می ندامسلط همگون

بـه  عطـفرا ای ممکـن بـین سـینما و روانکـاوی بر محتوا قطعاً مقایسـه های بیاندهما« فزونی»این 
هـای یکسـانی منجـر کند. هر دوی سینما و روانکاوی اساساً به سیاستمحدود می ضمیر ناآگاهسرکوب 

ن روانکاوا هایمشتریاند. شوند کاملاً متفاوتها و ابزاری که هر یک بدان متوسل میشوند، اما سهممی
هـای امـر خیـالی که سینما باید دائماً با جهشدهند، در حالیتن می اینشانهتقلیل  کارِوبه کل این کسب

سینما باید یک صـنعت واقعـی «. در مسابقه باقی بماند»که هم دقیقا برای اینکوک بماند آناجتماعی هم
که  ضمیر ناآگاه تکثیر بهتر به سیدنهای توانا به راز نهادها و قدرت کثرتیرا به حرکت بیندازد، یعنی 

کنـد کـه در ای عمـل نمـیهبه همان شـیوم در فیلم کند. خود زبان تکلتهدید میسینما آنرا به رهاسازی 
ازد، ابزاری سها را برمیمیان دیگر شیوهشیوه ؛ این زبان همان قانون نیست، این زبان تنها یک روانکاوی

بـا همـدیگر آرامـی بـهفـیلم  ایهـای نشـانهپیچیده. مولفه ایانهستراسیون نشرکی یک اواحد در هسته
-یا در نظام دگرگـون پنهانمحتواهای  عمیقِ [syntax] در نحوهرگز که خود را خرامند بدون اینمی

رود کـه سـرانجام بـه آن یاروی همان محتوای آشکاری پیش مـیکه رو ای تثبیت یا پایدار سازندهشوند
هـا ـــ دهم بگویم شـدت، جنسی ــ که ترجیح میهیجانی، مندنسبت تلویحیِ هایدلالت .شودمنتهی می
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گیـرم شوند )فرمولی را از کریستین متز وام میدیگرگون انتقال داده می« ی بیانخصایص ماده»پیوسته با 
هرگـز موفـق رمزگانی که این بدونپیچند در هم می هایلمزلف وام گرفته است(. رمزگانکه خودش از 

 هـایمزگانی ادراکی تـا رمزگـانرته، از پیوس پیش رفتنوپسدر یک ؛ دشو هار رمزگاندیگ ربه سلطه ب
 . کنیم، گذر میشناختی و الی آخر، اقتصادی، جامعهآورانهفنضمنی، بلاغی،  دلالتی، موسیقایی، دلالت

  اسـت. ژر ضـمیر ناآگـاهش عمـلاما ی ارزان نیست. سینمای تجاری چیزی جز یک مخدر ساده
. اجـرای یـا نشسـت جلسـه ضـمیر ناآگـاه روانکـاوی. پـیش از همـه، در سـطحاحتمالاً بیشتر از عمـل 
گـذارد و اثر مـی ]گفتن[ بیان شناختیگذارد. بر تفرد شخصیتژکتیویته تاثیر میسینماتوگرافیک بر سوب
یگری، گـرایش بدون حمایت وجود دسوبژکتیوسازی، دهد. ی وجدان را رشد مییک حالت بسیار ویژه

حتـی  شـودها منفجر میبر کثرتی از قطب کهکند بلسوژه تمرکز نمی یکدیگر بر شدن دارد؛ به وهمی
ی یک سـوژهبه کتیوسازی حتی تر، سوبژکند. به عبارت دقیقت مییثبتوقتی خودش را بر یک کاراکتر 

هایی از هایی از همه نوع، منظومهشدت کهبلیک گفتار  صرفاًنه ؛ دهداهمیتی نمیبیان به معنای معمول 
-ای میو به نقطه شود،ها ساطع می، از تبلورهای عواطف، و غیره از این قطبچهرههای حالات مشخصه

 ست.کند یا کی به کیست که صحبت میدانیم چه کسیرسد که دیگر نمی
سیار بهتر کنتـرل شـده سوبژکتیو ب پذیریشوند، و سرایتتر تعریف میها در روانکاوی بسیار بهنقش

-را فکر مـی چهآن: یمداردست بر نمی گفتار روانکاو کاربردنِبهاز در چنین بستری، ما است. در واقع، 

خودمـان را  یمباش ماندهی شنونکه شایستهاین با خواستو  ،یمگویکسی مایل به شنیدنش هست می یمکن
ــه مــیاز خــویش  ــبیگان ــرخلا  روانکــاوی . در ســینمایمکن ــهرگــز صــحبت نمــی []ب  ســینما؛ یمکن

گوید: صنعت سینماتوگرافیک از انـواع سـخن و گفتـار به جای فرد سخن می سینمایی[ سوبژکتیوسازی]
  [5]کند.اهان شنیدنش است استفاده میکند فرد خوکه تصور می

نـوعی  کـه، بلگویـدمـی چـهآننـه کند، و امر اساسـی یک ماشین با شما رفتار می مثلیک ماشین 
 فسـخ ی کـهبینـد. بـا مردمـبودن برای شما تـدارک مـی«شدهماشینی»ی فسخ است که واقعیت سرگیجه

آزاد در آن کـه گنـاه  یمکنـجهانی می ، خود را تسلیمکنندبدون شاهد عبور می چیزهایی کهو  شوندمی
شـکارا یک شاهد )یعنی ترجیحاً کسی متمایز، کسـی آ ی داشتنبر تخت روانکاوی هزینه است. هرچند

هـا، احساسـات و تمـایلات اندیشه ترینخودمانیکه  یمکنود فرد( را پرداخت میدر جایگاه بالاتر از خ
سـوبژکتیو های بندیسرهم تجاوزتا مورد  پردازیممیها پول کند، در فیلمشما را نیروگذاری و کنترل می

هیچ  «لاًواص»که  یمهایی کنراجوییماج نمای مبهم تا خود را تسلیمکناره؛ آن هم با خطوط یمقرار بگیر
ای از پاافتـادهمایـه و پـیشسازی که از نوع کـمچون این مدل ؟«لاًواص»چرا  ؛دنگونه اثر ماندگاری ندار

گاوبازهـا  ،ضـمیر ناآگـاههـای گویـا و افشـاگر نیسـت: بـدون آثـار و نشـانه شـودسرگیجه ناشـی مـی
 یـا. و ایـن مثـل تنبـاکو ..یابـدها را مقیم خود میمونروها و بلموندو، هاها و سار وسرخپوستان، پلیس
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تمـامی که پیشاپیش بـهد )حتی اگر ممکن باشد( مگر اینرتوان پیامدهایش را دنبال کنمیکوکائین است؛ 
 .یمگرفتارش باش

بندی برقـرار نشـده بـود؟ آیـا کـارکرد قیدوهمین بیاما آیا درمانِ روانکاوانه دقیقاً برای اجتناب از 
بـا ای نیست که بیمار نبود؟ آیا این نقطه ضمیر ناآگاهخوب و بد در  و انتخابر و انتقال برای اشباع تفسی

سازتر از هـر سیسـتم کنتـرل ن شبکه بیگانهشود؟ قطعاً. اما در واقعیت ایهدایت و یاری می یک پشتوانه
یلم ی فـسـتگی حلقـهآهو بـه یبیدار شـو یناگزیر سوبژکتیویته است. به مح، ترک سالن نمایش فیلم

-که جلسـه روانکـاوی پایـاندرحالی یرا قرار ده شود(میآن صر  کل واقعیت اجتماعی که )ت خود

، شـودگفتـه میطـور کـه ، آنرفتن به تماشای یک فیلمکند. ی حیات سرریز میو به بقیه شودناپذیر می
 رنجورهـا[ها ]رواننوروتیک انه ــ و این حتی در موردکه درمان روانکاوست، در حالییک سرگرمی

راه اسـت با این احساس همـ مسألهــ گرایش دارد که نوعی پیشرفت اجتماعی باشد: و این  کندمید  ص
کـل  مـزاحمقـدر متخصصـی همـانوانگهـی،  خواهـد بـود؛ ضمیر ناآگاه که فرد در انتها یک متخصص

 . متخصصان فیلم( و پیش از همه،) که هر متخصص دیگر اطرافیان
  سوبژکتیوسازی خاصی ازی شیوه که است متکیاین واقعیت  رروانکاوی ب یوسیلهبهبیگانگی ودازخ
شـناختی سـازماندهی ی شخصـیتیک سوژهحول دیگری، ـیکـبرایـسوژهـحول یک که کندتولید می

 افکنـیفر. شـودمنطبـق مـیبدهکار و با آن زیادهزیاده گر سیستمهای دلالتکه به عملدر حالیشود، یم
گـر را اشـارت، بـه سـهم خـودش، مختصـات ادراکـی و نمـایش[]نورافکنی به صفحه سینماتوگرافیک
بـه عنـوان  پـیش از فـیلم ضمیر ناآگاه [semioticایِ ]نشانه های چشاییِجوانه [1].کندقلمروزدایی می
 شـناختینشـانه یبـه وصـله ایهـای چشـاییِ نشـانهآن جوانـه سـازیشروع به شـرطی که اثری مصنوع

[semiologic] ین که در معـرض دیـد هم ضمیر ناآگاه. بودندنشده  هم کتحریحتی ، کندسیستم می
مراسـم مناجـات باسـتانی را گرفتـه  شود. سینما سرانجام جایشده میاشغال ییقلمرو مانندگیرد قرار می

. دینـی کـه سـتبـورژوایی گراییانوادهخ کردن خدایان باستانیاست. کارکردش نوسازی، تطبیق، و شبیه
را به عاریت گرفته کـه فـرد در خـانواده، در « نرمال یا بهنجار»ارتباط  زبانهمان کند بدان خدمت می

، یعنی یک مرد، یـک زن، بهنجاررسد به یک کاراکتر یابد. حتی وقتی به نظر میمدرسه، یا سر کار می
شب بازی، یک بازتاسیس، یک عروسک خیمه عواقدهد، همواره در یا کودک، شانسی برای صحبت می

بـر پیوند بخورد تا  ضمیر ناآگاهاست تا به  است؛ یعنی کسی که آماده« متجاوز»واره، و یک یک زامبی
رود، به سینما طور که نزد روانکاو می، یا آناشدکی، خاطرات کواشـگوهمراه با ا آدمیآن سلطه یابد. 

ی مان را از ما ربوده اسـت. معجـزهمان، گذشته و آیندهکه سینما هویت یمپذیرپیشاپیش می مارود. نمی
کند: منفرد، فراموشکار، ناآگـاه، و ابـدی. وقتـی بـه به یتیم بدل میبرای چند دقیقه تمسخرآمیزش ما را 

هـایی از افـراد گیریم، وقتـی مجـدداً چهـرهپی میاز نو را « مانروزمره»های مح، ترک سینما واکنش
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فـیلم را بـه درازا  بـایابیم، شاید دچار وسوسه شویم که تاثیر تولیدشـده مان را نزدیک خود میمحبوب
یک فیلم کل وجودمان را برآشفته سازد. در ممکن است حتی  اگر بر ما اثر گذارده باشد.البته بکشانیم، 
توانـد اثـرات مـی به ارتعـاش درآورداش دهندهتطبیق تخدیرِ ، فیلمی که خود را رها از کارکردحقیقت
بـا هـای تولیدشـده کلی متفاوت از فیلمداشته باشد، اثراتی بر یک مقیاس به یتصورغیرقابل بخشرهایی

جهان خارج مداخلـه  بهکه سینما مستقیماً در مناسبات ما  دلیلش این استادبی. های جریانیا  فاحشگان
تواند از ایـن ای حداقلی میوده شود، روزنههای مسلط آلکند. و اگر هم این سطح خارجی به بازنماییمی

ـــ روانکـاوی با تجملی قابل توجه  است: درست بلهکند ــ ه میا را خفمداخله ناشی شود. روانکاوی م
ناپذیرترین است؛ یعنی بـا بینیترین و پیشتکین چهآنکند؛ آن هم در نسبت ما با جهان خارج را قطع می

 با پرمـایگی، که داشته باشد اریشکسازو هر  کلیشها هربسینما، حال ن. بر آ یتفرافکندن سینمای درون
یابـد، گـاهی داند چطور کار فیلم امتـداد مـیکند. در این خصوص، هر کسی میاش سرریز میابزار بیانی

-تر بـه نظـر مـیفیلم ضـعیف تر باشدقوی کنش هر قدربرهمام که این مستقیماً، در کار رویا )نشان داده

 د(.رس
 سـینما درونـاً چنـین این ست. اماارتجاعیگرا، ادیپی، و انوادهمای تجاری به نحو انکارناپذیری خسین
اسـت. « دیگـر چیزهـایی بر صدر همه». این سینما همچنین چنین است که روانکاوی نه آنطورنیست، 

 است که ا الگوهاییب گرای فرویدی بلبا الگوهای منسوخ، کهن و نخبهنه دادن مردم اش وفق«ماموریت»
ی هـای خـانوادهآنگاه کـه کلیشـه این الگوها باید تحت فشار باشند حتی گیرند.کار میرا به تولید انبوه

تـر تر هستند، چون مسـحورکنندهتر و خطرناکاش پر مایه«تحلیلی»سازند. هرچند ابزار سنتی را بازمی
پراکسـیس فـیلم  بتـوانانـد. و اگـر تر از وعدهو آکنده ترمخاطرهها در واقع پراند، آناز ابزار روانکاوی
هـای مسـلط در شود، یعنی یک سینمای پیکار که به ارزشمی د که در آینده ساختهردیگری را تصور ک

-یک روانکاوی انقلابی احتمالا می که چطور دید توانگاه سخت میآنبرد، امور هجوم می جاریوضع 

 .           ظهور کندتواند 
هـا از دیگـری نتیجـه هر یک از آن تا آنجا کهادبی،  آگاهخودناروانکاوانه )یا  ناخودآگاهر واقع، د
گیـرد:  های تحلیلی شـکل مـیرهاسطو بادست دوم است. گفتمان تحلیل  آگاهخودناشود( همواره یک می
های سینمایی رههای مرجع هستند. اسطوهای فردی ناگزیر از تطبیق با چارچوب این اسطورهاسطوره خود
کـه بسـیج  [semiologicalختی ]ناشی ابزار نشانهشان ندارند، و حیطهدر پاسخرا نظام ریاضیاتی  این
تماشـاگر پیونـد دارد. خلاصـه  [semiotization] نکردشناختیهای نشانهفرایندا کنند مستقیما بمی
ی مـدت زمـانی ان روانکـاوی، بـراتصویری زنده است، هرچند زبــی صوتیکه، زبان سینما و رسانهآن

توان از سینما انتظار داشـت، امـا از . بهترین یا بدترن را میزبانی مرده بوده است طولانی تا امروز، تکلمِ
میدانـه. در بـدترین وهنوز نالبته و  دهنده همچون مخدرتسکینکردنی روانکاوی، هیچ چیز مگر خرخر
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-های میل را بهبـود مـیبندیکه سرهم هاآنتولید شوند،  توانندهای خوب هنوز میشرایط تجاری، فیلم

 ایارزنـده ، کشف، و کتابجلسههیچ  حالا برای زمانیکه حالی، در«دهندزندگی را تغییر می»و  بخشند
 .وجود نداشته است در روانکاوی

 
 

 هایادداشت
 
 یصع گفت.« بینپفیلماهای نش»ی جان یرلن تز شده تز یومطالهه« گفتاریاهای نش»توتن در تقارن با در تینجا مپ [1]
یبا ترتئه مپ» [2]  اردن هساتیدن در حاال  یا  نید تان  نندخ همان مویع  ه باتر مپ نندن تما برتی آنکه تغوتیبه شما تااتیر ز

 ننادن تاان دنااان ماپبالشوید  ه برتی بازتولید منایباتِ تولید ضرتری تیت. تتیهیتِ تاریصپ رت تز مقاجذبِ آن تیدئولوژی مپ
دذیر بل جذتب تیتخ آنقدر جذتب  ه حتاپ دیگار نیاازی باه  نند  ه دیگر نه فق  تحملتشابهِ عُرفپ تیتتار مپآنرت تحتِ طوری 

شاده رت بنادیرت[خ به شما آن نوع رتیاای بساتهتان مهاند :وتهد بود ]نه دنبالهرتیا ندتریدن نه حتپ حقِ رتیا ردنن زیرت رتیاهای
شدهن یک فانتایاماگوریای مطباوعن  اه دتز ت منایبهای دیتجا برنصوردخ فانتزینزند ت به هیچدهند  ه هیچ چیز رت برهمپم

گاه گاه ندن زیرت فامیده وک مپتان همشما رت با نا:ودآ آن هم تز تیتپ  ه باه یادر تش رت گرفته باشدن یمقررتان باید تند  ه :ودآ
گاه :انگپ در دیترسآنرت دریافت ت بهشود  ه  افپ مطلع مپ گاذترد  اه تاان ماپ:اطرش گذتیپ  ند. یینما تمرتزه یک نا:ودآ

 (.1793. داریس )سینما، نظریه و خوانشمایکل دتفرنن در  « املای تیدئولوژیک شده تیت.
 یاضیاتپ بر:ورد  رد. راهای منطقپی موجودیتمنزلههای جزئپ بهن با تبژهaی  وچکِ ی تبژهلکان با نظریه [3]
بااتری ی ییااس[ رت تز تنگاارهiconicityبودن]ی شمایلپتوتن تز نو تحلیلِ بتینپ ت  ویینپ رت به دیت گرفتن  ه تنگارهمپ [4]

گاه حمل مپتییلههایپ رت  ه بهتندخ همنشینپِ فیلمیکن تز بر:پ جااتن شمایلتفکیک  رده « یاازیییایاپ»شاوند ی نا:ودآ
 بنگرید به ند. مپ

“La semiologie des moyens de communications audio-visuals”, Cinema. Paris: Klincksieck 
(1793) . 

ِِ رتتنکااتی ناد  اه رتتنکات تاحدی در موضعِ تماشاگر در یینمایتخ تت در تاگشایپِ مونتاژی همکاری ماپ [5] شاونده شاص
  ند.دردت:ته مپمصاو،ای برتی تت یا:ته

ریدن تما شاید تیع تثر هنوز بیشتر آبزیر اهانه باشدخ ما در حدتیلپ تز ناور شده به نظر مپبا تلویزیونن تثرِ یلمرتزدتیپ تضهی  [6]
-یصعِ با محبتن تیع یک موضوع :انوتدگپ تیت؛ ما در تتگعِ تصت نیمن ماشیع دیشِ رتی شمایتن مالِ یک همتیتحمام مپ

گاه دیدتر مپ های مغا یعِ دترن با ژرفنا:وتب شود. تیع تهرض در تتیاع مان مهطوفِ تبلیغات ت ت:بار مپ نیمن ت بهد حوتسنا:ودآ
گاهانهحتا :شونت  ندن تسلیمِ یانصپ مپتجتماعپ مصتااتِ ییایپ :ود رت تسلیمِ  آمیزتر تز هر چیز دیگری تیت؛ آدمپ نا:ودآ

 توتنستند عمل  نند.تپ تحتمالا نمپی  ادیتالیسشدهتز بانجاریازی  ه بدتن آنن جوتمعِ ،نهتپ
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 همچون پژواک یک مالیخولیای جمعی
 

« متعهد»ینمای س بر تاریخ ترجیحااثر خود را بر تاریخ سینما، یا  یآلمان پائیز از بسیاری جهات فیلم
ها که فیلمسازان متفـاوت ست که نه یک همجواری از سکانسچون کاری جمعی خواهد گذاشت. اولا

چـون  ،مشترک است. دیگر آنکه هایوپرداختساختها و ی بحثدر عوض ثمره که، بلباشند ساخته
 اکیـداً ، که به آفرینش یک جو2799بلافاصله بعد از رخدادهای پائیز یعنی  ،ساخته شد هیجاندر اوج 

دانـان بـازیگران و کارگر یمکنآیند، احسـاس مـیدرمیاجرا ها به . حتی وقتی سکانسدادموثق مجال می
دادها قـرار دارنـد بـه نحـوی کـه این رخـ کنند( هنوز تحت تاثیررا بازی می )که گاهی نقشِ خودشان

 شود.مستقیماً منتقل می پذیر میان عناصر گزارشی، داستانی، و مستندرویت بدون هیچ گسستِ یحقیقت
یـدی بـرای جد امکـان از سـینمای مللـف ویـــ بـرای فـرار« تحلیلـی»تلاش این تلاش ــ بخوانید 

دو  حـول« تحلیـل»هاد کرد. ایـن نـوع از فیلم به من پیشن ردن عناصر هیجانی جمعی از طریقآوچنگبه
 افتد.قطب اتفا  می

لیر، هواپیماربـایی شـ . مرگشودرا شامل می های گروهیی رسانهوسیلهرخدادها به اولی، دستکاری
هیجانی اسـتحاله یافـت  به یک یورش 2شتامهیما های زندانیان زندانهواپیمای عازم موگادیشو، و مرگ

                                                            

ی نفوذ در عرصهاِس که در آن زمان از افرادِ صاحب.، اعضای راف، یک عضوِ سابقِ حزبِ نازی و افسر سابقِ اِس1577سپتامبرِ  9. در تاریخِ  1

ربایان خواستارِ آزادیِ یازده زندانی سیاسیِ عضوِ راف از زندانِ شان قرار دادند. آدمربایین شلیر را هدفِ آدمصنعت بود، یعنی هانس مارتی

ی رفعِ بحران از سوی دولت وقتِ آلمانِ غربی در بُن به ریاستِ هلموتِ اشمیت تشکیلِ جلسه داد، و تاکتیکِ اشتامهیم بودند. کمیته

کتبر  13ربایان را در پیش گرفت. در لِ اختفای آدممنظور کشفِ محتاخیراندازی به
ُ
بخشِ یک گروهِ چهار نفره از اعضای سازمانِ آزادی 1577ا

لوفانزا از مایورکا به مقصدِ فرانکفورت را مورد هواپیماربایی قرار دادند تا آزادی زندانیان مسجل شود اما دولت  181ی فلسطین، پروازِ شماره
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به کلیدی  سوفکل قرار گرفت. ارجاع به آنتیگون اثرکنترل و سرکوبِ اجتماعی  در خدمتتمامی که به
ه خـود باسـتانی را بـ های آن درامپـائیز، ابعـاد و نسـبتآن  شود، رخدادها در آلمانتبدیل می برای فیلم

گشایی ی یک جولانگاه/عقدهرا  به منزله ندانیانمارتین شلیر و زهانس  د. از این لحاظ، مرگنگیرمی
که  گناهی جمعی سازیگری مضاعف یعنی درونیربانیکند، یک قیا نوعی پاکسازی در دو پرده عمل می

 ست.آلمانی اساسی برای طرز تفکر گویاکند که گردد، و ورای آن، در خشونتی عمل میبه نازیسم برمی

ی رسـانه واسـطهبهجمعـی  تلاش مللفان برای کنش متقابل در برابر ایـن سرمسـتیفیلم  قطب دیگر
ژان بیانی دیگر، به جا و در این ــ شودرا شامل می گناه مسبب« ماشین جهنمی»سدکردن  براینیز است، 

 کشـیدن ازآلمان غربـی، بیرونـــشـدن از رویـارویی را ضـرورتاً خارج مسأله. دیپای کوکتو درباره
فیلمسـازان . های رویـارو اسـتیدئولوژیا متقارنسازی شبهفی، و گریختن از سادهتلاـی سرکوبچرخه
چیـزی  : در سطحِنگه دارندترین سطح واسطههای خودشان را در بیالعملدهند که عکسترتیبی میاکثراً 

شـان را فـیلم یانهمتاهـا مشـاجره بـا آن ،دیدندمی دستبهدوربین  چهآن که احساس کردند و در سطح
 ن بسـتراای، در چنـهم در چنان موضوع جـدی ، آنآورندهای خودشان را به صحنه میکنند، فانتزیمی

دیـد بسـیار ترست و بیی کار به همان اندازه جدیحال نتیجهخواهد. و با اینجرأت میوشگرفی که دل
ا راستگویانه است. ما از طریق هر وپاگاندجستجویی، یا گزارشی، یا پر بیشتر از معناهای دیگر یک فیلم

کـه مللفـان را قـادر  دار یـا عجیـب،، گاهی خُرد، خنـدههستیم گریزی رهایمسی سکانس شاهد تکثیر
ر هـر که د شخصی خلاص شوند. خود رفتار وار[]دوگانه از این نمایش مانوی شخصاً یتا حد اندساخته
بقـا، و  یادی از زندگی، عناصربسیار ز طلبد، عناصررزه میاصر را به مبامع های سیاسیبندیطبقه رخداد

آلمـان خوانـده شـده  مـردم« تقـدیر تراژیـک» چـهآنسازد کـه از های بسیار زیادی را برمیدرخشش
ای جوان با یک بیلچه بـر زمینـه گیرد، یک پروفسور زنرا در آغوش می گریزد ــ فاسبیندر دوستیمی
سـپاری زنـدانیان اشـتامهیم، مـرد کنـد، خاکمیزده تماشـا ودکی حیرتکند، کزده شروع به کار مییخ

مـردی جـوان و ، ماندماند و پلیس پس از حرکت جمعیت بر جای میمیگورکن نشسته  جوانی نزدیک
گر یـا و حاکی از آن نیست که پروبلماتیک قدرت سرکوبخانه. این به هیچ ر دختر خردسالش در راه

د. از ایـن حیـث، فـیلم در نشوروزمره کنار گذاشته می ش رسانه در فاشیزمنقاجتماعی از  قدرت کنترل
نهفته اسـت. در ایـن  فیلم جای دیگری توصیفاتش و در هشدارهایش کاملاً آشکار است. اما هد  اصلی

دشواری تفـاوتی قابـل توجـه را پدیـد کمابیش به ،شوند، و یک توضیحشاپیش متبلور میپی موارد، عقاید

                                                                                                                                                           

د. هواپیماربایان ابتدا مسیرِ لارناکا به دبی و سپس عدن را در پیش گرفتند. خلبان اول، یورگن شومان را به علت عدم آلمان غربی کوتاه نیام

ربایی، مارتین شلیر به ضرب روز آدم 43، بعد از  1577اکتبرِ  18همکاری کشتند و خلبانِ دوم، هواپیما را در موگادیشو به زمین نشاند. در 

ای به صفحهبا ارسالِ یک فکسِ هشت 1558آوریلِ  21در « فراکسیونِ ارتشِ سرخ»راف یا دو دهه بعد، از پای درآمد.  ربایانی آدمگلوله

 خبرگزاریِ رویترز اعلامِ انحلال کرد.
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همین عقایـد شـکل  ست که در آنایجمعی شود بستر هیجانیجا پرسیده میدر این چهآن خواهد آورد.
هر عقیده  ایی تودهست که در شالودههای اساسییکی از مللفه یرند، به عبارت دیگر، پرسش بر سرگمی

 شود.به قانون تبدیل می
را /بریگادهـای  سنخ« تروریستی»پیامد واقعی اعمال رسد که وجه به نظر نمیهیچدر این عرصه، به
ی ی مبارزهمسألهی ها در نظر گرفته شده باشد. در کل، دو موضع دربارهاین جنبش سرخ از سوی رهبران

را ، کـه  گیرند. اولی، نزدیک به موضـعر میرویاروی هم قرا مسلحانه در کانون چپ افراطی اروپایی
، و رونـدالمللـی میبـه سـوی مقیـاس بین و ر ملـیکنونی به فراسوی امـ های اجتماعیمعتقد است پیکار

نـد، مقتضـی سـومی وجـود دار آمریکایی و جهـانـالیسـمِ آلمانیامپری خصوصاً آن پیکارهایی که میان
 ثبات کننـد، از پیکـاری ابزارهای در دسترس بیی همهوسیلهداری را بهسرمایه دانند که استحکاماتمی

، کنندآغاز می شاندموکراتیک های بورژوایِرژیم شت دروناً فاشیستیی زیرزمینی، و افشای سرمسلحانه
 کـارگر هسـتند، طبقـات شگامانپی در انتظاری جهان سوم شدههای سرکوبهمراه با تودهکه و درحالی

گیرنـد. موضـع دوم، کـه می سوسیالیستی را بـه دسـت یک بار دیگر، مشعل قدیمی مبارزه برای انقلاب
 ی هورسـتمقایسه شود، در فـیلم سـاخته« خودانگیخته»اصطلاحاً  منتسب به گرایش تواند با موضعمی
گـذارد. ایـن میاش را بـه تمـرین سـابق خودانتقـادی« تروریست»گذاشته شد، که در آن  به نمایش لهما

است که صـرفا « رین نوع سیاستبدت» جورراستی هم یککردن است، و بهتقبیح موضع، برعکس، شامل
 گرداند.اش روی میاولیه از اهدا 

ــاه ــن نظرگ ــا ای ــار بازتخصــیص ام ــوراً گرفت ــیال دوم ف ــا مانیســتی میاو دموکراتیکسوس ــود و ب ش
ی که خـودش را رسد؛ اخلاقیک اخلا  به فرجامش می آمیز به نامونتخش ی اعمالکردن همهمحکوم
ایـن  مبلغ . این اخلا دهدق میتطبی اندخودش انجام شده حتی بزرگتر که به نامآمیزی خشونتبا اعمال 

 .رسانده استهستند که قانون به تصویب  هااجتماعی همان است که تنها ابزار دگرگونیایده 
هـای جدیـد ی راسـتین فرمخودشـان معنـا ی خاصیک از این دو موضع به شیوهرسد هر به نظر می

ند و ظـاهراً دارنـد بـه اگسترش حالهایی که در سرتاسر اروپا در کنند؛ فرممی زیرزمینی را پنهان کنش
 بـدلسـت های کاپیتالیسـتیرژیم نمایای که سرشتشدهمسدودی موقعیت سیاسی خصایص ویژهیکی از 

 شوند.می
بـا پیونـد هم که تعهـد احساسـی شـدیدکند ای اصیل آشکار میبه شیوه یآلمان پائیزفیلمی همچون 

های سیاسیِ معاصر تبدیل شده است. امروزه چـه دوسـت استراتژیبه فرض بنیادی « ی تروریستیپدیده»
ست، ناپذیر ااند جداییدهکرها الگومند و منتقل جمعی که رسانه یداشته باشیم چه نه، سیاست از عواطف

سـازند، و بسـیار دشـوار ها برمیاستیلا/انقیاد را با گذار از طبقات و ملت ها که نوعی ابزارهمان رسانه
 اقتصادی جدا کرد. اجتماعی شده را از واقعیاتهای دستکارییفانتز انشاست که در کانون
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ای رسـانه «خـامِمـاده» ل ایـن دسـتکاریِبژه، و/یا عامـهای قدرت، در هر سطحی، ارماسیونی فهمه
نـه کـار را  ، ایـنشـوندمـی «تروریسم»ی جاده یروانه کلهجوان با  تند. از اینرو وقتی مردان و زنانهس

 جنبشـی یگرانـههای قربانیپیشـکشی همچنین به منزله کهبلهای ایدئولوژیک سیستم خاطربه  صرفاً
در »شـان، شـان، احساساتدهنـد. اعمالمیانجـام  افتـدهـا پـیش میی سطوح از آنسوبژکتیو که بر همه

رهای ی آن قشـ، امـا همچنـین بـا همـهاین جوانان را در میان خود پذیرفتندست که با آن کسانی« تماس
هایی که بـرای پـانزده سـال طـول که هیچ فرجامی برای کشمکش مبارزان، آن قشرهای انقلابیون جوان

-سازش میعمومی  یهیدعق با ست کههاییربزهجانفعال بی« هاخوک»این انفعال  کشید نیافتند. وانگهی،

ها آن کند.کار می درون از شانو سرخورده نمایشیهای ژست یوسیلههب کهی عمومی همان عقیده، کنند
ــانه در عــوض ــه رس ــات و تصــاویری را ک ــیاطلاع ــل/پخش م ــدکنها منتق ــتکاری می ن ــد دس و از کنن

 .برندبهره می شوندها همراه میکسانی که با آن شان برای همدستی باعتبار/وجهها
نقلابی هسـتند، های ای جنبشش که بخشی از همههایی مسلحانه، نه شیوهنه اصل مبارزهمن،  از نظر

بـه که بایـد  ستضدکاپیتالیستی اش بر تمامیت مبارزاتکه، در کانون هر موقعیت ویژه، تاثیر واقعیبل
سیسـتم را از خـط  همچون شلیر هرگز نتوانسـت عملکـردرهبری  ی. آشکارا، نابودپرسش کشیده شود

تمـام تشـکیلات ویری تامکارگرج کند. این کار، در عوض، با میسرساختن قدرت همراه با فرصت بـهخا
استثمارشـدگان کمـک  یـانهـا نفـر در ممیلیون اش، به گرفتارشدن متعاقبایی رسانهپلیسی و توپخانه

ای ها به شیوهکشته شده، بل آن است که این کنش کسی کرد. به عبارت دیگر، درام واقعی آن نیست که
های فاشیسـتی، یـا رژوازی، آدمکشـیبـو سـادگی از شـر سیسـتم سـرکوبگررا شدند که بهاجو  هدایت

کـه در شـرح شوند، و اینغیررسمی خلاص نمی های پلیساز سوی دارودسته گرفتههای صورترباییآدم
خود دارد. تا  بوده که آلمان امروز را هم در چنگ جمعی یمالیخولیای دادنهایی، تنها پیامدشان بازتابن

 [2]هـای شـلیر یـا مـوروتر از ایـن عکسزتـر یـا فجیـعانگیکه به من مربوط است، چیـزی نفرت جاآن
کنم کـه شان. هرچنـد از ایـن داوری امتنـاع مـیی سینهبر قفسه کشناسم، با آن پلاکاردهای کوچنمی
این  توانم مدافعکشم ــ اما نمیها کنار میآن کردن داوریموجه بود یا نه ــ یعنی از داوری هایشاناعدام

ها پـیش بـرده شـد، کـه بـه انهرس گونه از تصویر است که در سرتاسر زیرا همینسنخ از عملیات باشم؛ 
هـا کـه آن انزجار و اشمئزاز در قبـالبودند، و  اهدا  ترورهایی که مشروعی از رحم برای آن احساس

 بودند منجر شد. طراحانش
اش کـردنمتزلزل ترتیبی داد تا آن استحکاماتی را که را  و بریگادهای سرخ ادعای فقطکاپیتالیسم 

کثریتـی را توسـعه دهـد کـه بـر جمـاعی اا کـهکه ترتیبـی داد  جاتا آن آن هم ،استوارتر کند را داشتند
آنچـه هـر  مندِنظام منافع مسلم و سوءتفسیربر محافظت از یعنی ، بنا شده بود کاری اجتماعیمحافظهفرا

جداسازی/انزوای افـراد عمـل کنـد، هـر  در راه چهآن. و هر دهددر خارج منافع صنفی یا ملی روی می
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باعـث شـود احسـاس گنـاه کننـد و بـه  چهآنی ناتوانی را تقویت کند، هرشان دربارهاحساسات چهآن
 ها و احـزاب چپگـرای سـنتیباشند ــ کـه اتحادیـه شان وابستهجمعی و ملحقات اندولت، به کارگزار

 کند. ادعای رسیدن بـه یـک جنـبشمی اع را تغذیهــ این اجم شونداً دارند به چنین چیزی بدل میسریع
های قـدرتسـری، کـه  پوچ است. هرچند جنگ ایتوده یهای دستکارانقلابی بدون حمله به این پدیده

خـود  کنند تا جهان سـوم را در پشـت سـرجنوب مدیریت و رهبری میــشمال صنعتی در امتداد محور
جنوبِ ـشمال ید باعث شود فرامـوش کنـیم کـه محـورین نبااصلی است، اما ا یمسألهقطعاً ند، نگه دار

 قـدرهمان تِطبیعـیـک بـا  ییهـاکند و همـراه آن تقابلاطه میرا اح کل سیارهدیگری وجود دارد که 
مهاجر، بیکـاران،  شده، کارگرانهای سرکوبت و ملیتهای دولکه قدرت ، تقابلیشودانجام می اساسی

ها، ها، زاغـهشـهرها و حومـه ، مـردم«استانداردشـده»، مزدبگیـران [1]«نشدگانضمانت»، «هاایحاشیه»
 شـوندهـای سـنی و الـخ میهـا، طبقـات، گروههـای نژادهـا، جنستقابل ها، را که درگیرولهگتوها، بیغ
اش بر ایـن گیرد. کاپیتالیسم برای مدیریت این جنگ دیگر، برای تضمین کنترل اجتماعی و ذهنیدربرمی

 دادن اهمیتـیگرفتن ایـن نـوع تقابـل یـا کند. نادیدهرا بسیج می یروزمره، نیروهای شگرف زورجهان میل
کـارگران  جنـبش سـنتیکه )اجتماعی  های پیکاری دیگر شکلکردن همهبه معنای محکوم به آن ثانوی

خشـونت و  چـه نـه، در جهـان امـروزیا بازتخصیص است. چه دوست داشته باشیم  به عجز (پیش برده
ترین رسانه، یعنی بـازی ارتجاعی نند. و وقتی گروهی انقلابی، بازیکزبان عمل میدل و یکها یکهرسان
اش، اشـتباه در گیریدر هـد  اشـتباه شـده اسـت: اشـتباه گـاه مرتکـبکند، آنجمعی را اجرا می گناه
 ش...اهایاش، اشتباه در رویاش، اشتباه در نظریهش، اشتباه در استراتژیاروش

 وجـه مسـتلزمهیچی قربانیانش ـــ بهپیتالیستی ــ با همهکا بیان همبستگی کامل با قربانیان سرکوب
و نـامعقول هواپیماربـایی بـه مقصـد  وجـدان هـای خـلا هایی نیسـت کـه بـه نمایشرویی کجتبرئه

! بـازجویی شـدندهایی فرضـی شـد کـه در یـک زیـرزمین ی آدممحاکمه موگادیشو منجر شد، یا سبب
گرایی ی شورشـی از رسـانه، فرقـهدهو سرکوب، استفا« عدالت» ی الگوی دولتیبازتولید واهی و احمقانه

هستند، مسائل دسـت دوم بـه شـمار « یا هواخواه طرفدارکسانی که » فکرانه، آلت دست قراردادنکوته
ن مشکلات را در کند ایاین است که به ما کمک میدر  یآلمان پائیز فیلمی همچون آیند. شایستگینمی

 همچنین بررسـی کهدهد، بلی آلمان به دست میتیز از جامعهوشان ببینیم. فیلم نه تنها نقدی تندتمامیت
آن هنـوز  اندازد. در این مورد آخـر، نقـدهایش به راه میخود ی زیرزمینی را به زعمی مسلحانهمبارزه

 بـه دسـتو هـراس از بازتخصـیص  آن رویـدادها سـنگینی مانند. دیگر بار،بزدلانه و نامتمرکز باقی می
شـود کـه همـان نزدیـک می ی اصـلیمسـألهاکیـداً بـه  . اما فیلمیمکنموجود را احساس میهای قدرت

های ولایی و ماشـیندولتـی هیـ یـک قـدرت رویارویی تماماً پـوچست که ایبیمارگونه کردندراماتیک
ی ، به رغم فشارها، با وجـود خصیصـهاین فیلم للفانش آورده است. مانگیز به وجودرقت نظامیـسیاسی
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میـل، بـا  تـرین بیـانبا تکین کهبل 39ی پیاسلحهنه با یک  نمایشی یا ترجیحاً تراژیک موقعیت امروز،
مـلثر همـین  ی برای هرگونه پیشروی انقلابیضرور شرطکنند. یک پیششلیک می لجامیب ایواژه حق

 است.
 
 

 ها:یادداشت
 تعدتم شد. 1791مارس  16مسیحپن تویِ  بریگادهای یرخ ربوده ت در ورتن رئیسِ حزبِ دمو رتت[ آلدت م1]
هاایپ تیات  اه تز یاویِ دیکارهاای درتلتاریاایپِ یانتپ در یاطِ  ی دیرتزین همه«گرتیپضمانت»منظور تز ت،طلاحِ [ 2]

 Autonomia: Post-Politicalت. بنگریاد باهخ دیتمزدهان تمنیتِ شغلپن شرتیِ   ارین ت :ادمات تجتمااعپ باه دیات آماده تیا

Politics, op. cit.   
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 سینمای دیوانه

 
ایـن  ، تـرنس مالیـکbadlands [2793]این فـیلم،  ی جالب در موردبه نظرم نکته: فلیکس گتای 

ندیدنـد. فکـر دهد، دقیقاً همـان چیـزی کـه منتقـدان می را نشان 2وارعشق دیوانهیک  ستاندااست که 
کند. در این فیلم عناصر رنگی وجود دارد، عناصری از رنـگ آبـی، مردم را عصبی می مسألهین کنم امی

وار، و مـردم از هی یـک عشـق دیوانـست دربـارهفیلمی badlandsآورند. که واقعا در سراسر فیلم عذاب
ی جود نداشتند، همهها وی آن قتلزنند. اگر همهی عشق و جنون سر باز میدرآمیخته پذیرش این دو بعد
 Theخشـن ) این گـروه، (Billy the Kidکید ) بیلی دی این فیلم با را وادار به مقایسه ماآن چیزهایی که 

Wild Bunch) ،بانی و کلاید (Bonnie and Clyde )اثـریتوانسـت وقت این فیلم مـید، آننکنو غیره می 
کـه از  وجـود دارد، داستان فیلم تنها به این خاطر آوانگارد باشد و خیلی جاها نشان داده نشود. در واقع

دائـم از  ی جنـون هسـتیم. همـین عبـوربر لبه در هر مرحله از سفرما حمایت کند.  اییزوفرنیسفری شی
منتقـدان بـر آن تمرکـز کردنـد، بـه طـور  چهآنشده. به من منتقل کاست وکمبی ظاهراًمرزهاست که 

. امـا امـور شـوداز تعـادل خـارج میی تقلید از جیمز دیـن، به واسطه مردخلاصه، این ایده بود که این 
هرگـز نبایـد از  (Kitکیـت ) یـا که پسر درک کردباید  اول از همهد. نافتاتفا  نمی طورآنوجه هیچبه

اگرچـه خـود هـالی سازند. نفره میدو بندیسرهمها نوعی ( جدا انگاشته شود. آنHollyهالی ) یا دختر
. بـرعکس، برخـی کیـت وابسـته اسـت فرایندِـه شیزوبرخی رفتارهای هالی باما  فرن نیستشیزوکاملاً 

رو، مطلقـا نـاممکن هالی وابسته است. از ایـنجهان  و بهنجارِ پرخاشگرانه دقایقبه هم رفتارهای کیت 

                                                            

1 amour fou 
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جـدا از هـم بندی خاص در این سرهمشناختی( را و امر پاتولوژیک )آسیب)بهنجار( است که امر نرمال 
 واقعا دیوانه نیست. گـواهم آن کیتحول این ایده بنا شده که  اثرکرد. پارادوکس فیلم این است که کل 

حال، جنـون او، یعنـی ایـن واقعیـت کـه او یـک رود. و با اینست که او به سوی صندلی الکتریکی میا
یـک  مثـل اش،در نقـش ،گیرد. کـاراکتر زن، هـالی، پیوسته مورد اشاره قرار میو الخ اش کم استتخته
دم نمی به خودم اجازه وقتدیگه هیچ» گوید: شود. برای نمونه، او )هالی( میمیداده  نشان منسجم دخترِ

به ما نشـان داده ی اانهشقادومین نفی بعد از جنون: عشق. داستان ع« خر دیگه بشم.هکه مجذوب یک کل
. برای مثـال، وقتـی کیـت پـدر متعار زوی غیرشی جور عشقهاست، یکهکلیش یراو تماماً شود کهمی
و  جویانـهعیبزند که هم ، و سیلی کوچکی به او می«نگران نباش» گویدکند، به او میی را آرام میهال

کنـد کـه کننـد، کیـت وانمـود مـیبار شیطنت میها برای اولیندهنده است. یا باز وقتی آنقلبهم قوت
اندازی، بـرات تو منو دست می»گوید: به کیت می هالیای. نهنمو کسته است، یک عمل شیزویدستش ش

او از عشـق خـودش  یمکنـمی حسست؛ تفاوتی کیت صرفا ظاهریاما بی« دارم احساسیمهم نیست چه 
، وقتـی هـالی سـرانجام کیـت را تنها در پایان فـیلمکند. چنان مطمئن است که هرگز به هالی شک نمی

را تهدیـد بـه تیرانـدازی  هـالیوجود دارد که کیت بـا عصـبانیت  زیبای بسیار صحنه آن کند،ترک می
دیگـر داند که خوبی میبه گذارد که در آنت خیالی با او میکند. اما سرانجام، کیت یک قرار ملاقامی

 را نخواهد دید.     هالی
 ـــ ورزیـلهـای مماشـین شخصی مادونمیل وجود دارد: سطح ـی جهان شیزوتامل درباره یدو شیوه

و  د ـــیابـمـی ت نمودها سازمانها، شدت اثرات، و شدهایی چون شدت رنگور این جهان با نظامچط
 . (socius) 2سوسیوسشخصی، در پیوند مستقیم با سطح فرا

                                                            

خوانده « روریض»(، سوسیوس 1572)دلوز و گتاری، ادیپ -ضد. سوسیوس عامل فرایندهای تولید اجتماعی و رمزگذاری میل است. در 1

مرز است و برای آنکه دومی رخ دهد میل باید رمزگذاری و بازرمزگذاری شده ورز، با تولید و بازتولیدِ اجتماعی مجاور و هممیلشده زیرا تولیدـ

اری و بازرمزگذاری شان مهیا شوند. سوسیوس زمینه یا میدانِ همین رمزگذها و کارکردهای اجتماعیها بتوانند برای نقشکه سوژهباشد، طوری

شود. میل توسطِ سرمایه کردنِ نظم کاپیتالیستی ناشی میسازی و مستحکماش در یکپارچهاست. توجیه منطقی دیگر برای سوسیوس از نقش

اختیارِ گسترشِ تواند در که میکند طوریهای پیشین آزاد میها یا رمزگذاریشود، که این امر آنرا از قیدِ تجسمتوأمان توانمند و محدود می

تواند مقتضیاتِ بدیعِ تولید کاپیتالیستی شود طوریکه میکاپیتالیستی قرار گیرد؛ اما میل بعد از این رمزگشایی توسطِ سرمایه، منع یا ضبط می

ولید و در عین حال شرطِ تی میل و تولید است. زمین پیشرا براندازد. ]...[ زمین مقدم بر ساختِ سوسیوس است؛ زمین وحدتِ ازلی یا زمینه

های معنای شود که زمین را به بخشتقبل می« ماشینِ قلمرودار»شود که از سویِ ابژه میل است. اولین فرم سوسیوس شاملِ قلمروگذاری می

د که آیی سوسیوس( این امکان به وجود میهای اجتماعی )هستهکند. ]...[ وقتی قلمروگذاری رخ داد، برای ماشیناجتماعی تقسیم می

کنند. ]...[ اگر سوسیوس یک کردن ساماندهی میهای قدرت و میل را با رمزگذاریهای اجتماعی، سیلاندست به عمل بزنند. ماشین

پذیرد. در جوامع یابد و شکل میشدن درون همین ماشین سامان میماشین باشد، سوختِ این ماشین میل است، هرچند میل با تعبیهکلان

های عظیمِ اجتماعی به نحو معناداری استحاله یافته است. برای تسهیلِ کارکردِ کاپیتالیسم، ی میل درونِ ماشینن تعبیهمدرن، ماهیتِ ای

های مبادله برای وقفه، و مکانیزمپذیری بیپذیری متقابل، همگونی، کمیتشدند، زیرا سرمایه به قابلیتِ جانشینتر میها باید انتزاعیسیلان

 ( 261-298، 2119، آدرین پار، فرهنگ اصطلاحاتِ دلوز دارد. )برای مطالعه بیشتر ر.ک. به کردن نیازعمل
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ام. آن لحظه که کیت به قوطی غـذا در خیابـان ضـربه من چند عنصر را در این دو فهرست برگزیده
دهد و هالی را در حـالی های حلزونی گوش میای که به صد اشق است، و لحظهای که عزند، لحظهمی

ماننـد. امـا بـاقی مـی« بهنجـار» جورهـایییکها ی این. همهبیندمی آیدکه همچون فرمی سفید پیش می
، کنـدهـا شـلیک مـی، یـا بـه لاسـتیککند، یا به بـالونه ماهی شلیک میای وجود دارد که او بلحظه
ر هایی کـه مخاطـب دها یا رگهمضمون غریب در مقاموای از رفتارهای تماما عجیبمجموعهطور همین

وار و دردآوری هـم وجـود دارنـد: وقتـی او پـدر هـالی را آشکارا دیوانه هاییابد. عملسرتاسر فیلم می
شـود؛ ر میدارد که چند بار در فیلم ظاهدهد، یک توستر بر میکشد و بدنش را در زیرزمین قرار میمی

هـای تمامـا گذارد و در نوعی مارش نظامی بـا ژسـت( را در مکان سردی میCatoوقتی او جسد کاتو )
کند و بعد آنرا به کند؛ و سرانجام، وقتی پیام صوتی ضبط میناموزون شروع به چرخیدن و چرخیدن می

 کشد.آتش می
ن ماشـین گذاشـتنستیم بـا تومی»د: گویمی ایوجود دارد. در لحظههم ی شیزو طبعی شوخچند صحنه

ی باورنکردنی کـه دو نفـر را کـه تصـادفا بـه منـزل کـاتو ن صحنهو بعد آ«. متوقفش کنیم لوی قطارج
«. خـوام بـدونمشـون؟ نمـیکنـی کشـتمفکر می»گوید: کند و میدو بار شلیک میکند. حبس میآیند می

یـک  همـراه به که ویلا یک صاحب ا اشاره بهبکیت ست که اوج دیگر فیلم، به نظر من، وقتی ینقطه
 یمیـابمـیدر در آن نقطه از فـیلم«. شانسی بودندو تا آدمای خوش این»گوید: می شان کرده،اشنوا ساکتن

 وجه گیج یا سردرگم نیست.به هیچ وآورد، جزئیات را به خاطر می یمهاو ه که در واقع
شود، ی تنگ خانواده آغاز میت. این مضمون در حلقهاشیاء اس دادنمضمون بسیار مهم ازدستدیگر 

گیرد، وقتی برخی اشیاء در یک بـالون بـه سـوی آسـمان شـناور اندازی کیهانی به خود میو سپس چشم
کند تا بتوانند چند صد سال دیگر یافتـه شـوند. وقتـی شوند، وقتی او اشیاء دیگری را در زمین دفن میمی

د و به کننگاه می نگه داشته بود چمدانکیت به اشیای دیگری که در یک شود، اوضاع برایش ناجور می
دارد. در پایـان فـیلم، او او یـک کتـاب کودکـان را نگـه مـی«. شـون داریتـونی برمی»گوید: کسی می

به همـه  که یابنده استبسط عالمیک  همچونچیزی رفتار این بخشد. خودکارش، مدادش و غیره را می
جـا منفجـر و پخـش هـا، همـهی شیزو است. تمام مختصات، تمـام ارزشا یک پدیدهواقع و رودسو می
شیزو است، همچـون میـل بـه  سانسخوبی مانند نوعی ژوئیکه بهشود اند. این امر با آتشی آغاز میشده

 نابودی.
ر پیوند ، یعنی دذکر کنیم امفردی نامیده ای که آنرا سطح مافو دهید چند مثال در حوزهحالا اجازه 

راه هـایی بـه دونـی، مـا مـوجمـی»سم دارند: ثال، کاراکترها تاملاتی از این ق. برای مسوسیوسمستقیم با 
و  اند حماقت جامعـهها هد  گرفتهآن چهآندر نتیجه، روشن است که « با همدیگهدو تایی یم، انداخت

عـد پارانوئیـد اسـت. او مـام بگونه و تاند سرتاسر بعد جیمزدینهد  گرفته چهآنحماقت پلیس است. 



42 

 

کنـد. ... را روی ما خالی مـیها، بمب اتم وبگیرها، کمونیستهی شکارچیان، جایزدرباره جور یاوههمه
زنـد: زند، مثل کسی در ویتنام، و وقتی در ضبط صوت حر  میاست وقتی چادر میگونه وضعیت همین

 اکنشی...وباید پیرو بزرگان باشد، و غیره. کاملا  اینکه آدم
 «.ستاو واکنشی»گویید ، و از طرفی باز می«او شیزو است»گویید شما می: لیبراسیون

شـود هـای مسـلط وارد مـیکه او به حوزه دلالتاهمیت است؛ همین : شیزو یا پارانوئید، کمگتای 
های در نسبتدانی آیا مرد، زن، گیاه، یا چه هستی، مستقیما که نمیها، جاییست. در سطح شدتواکنشی

ست یا هرکس کیست یا چه کسـی کی به کی دانیدیگر نمیهای عاشقانه با هالی. میل قرار داری، نسبت
هـا، هـا، ماشـینچشـم ـــ شـودپیوسـته مـیهمبه کند. همه چیز یک بافترد صحبت میبا چه کسی دا

، یمدهـیزی را تشخیص مـیگریزد، چروزمره می ، که از جهانگردلالتها. در سطح پیوندهای غیرژست
رود سـرا  و بعـد مـی« ندیـدم. اونـو، خب، من آرهداری هست؛ خنده اینجا چیز»یم: گویمی مانبه خود

زنـی، پـس  هم؛ تـو یـمرد من یه پلیسم؛ من یه» ــ شوندلب میصها چیزهای دیگر. در سطحی که دلالت
از پشـت پـس بگیری، جایزه کنم؛ تو یهشلیک می تبه پس تو روتی، پلیس هنندگی با تو نیست؛ تو یرا

هـا مـردم و نقـش بنـدی همـهکه به درد طبقـه ای هستندهستونجداول دوها این ــ «کنمشلیک میبهت 
دختـر  اش را در تقارن کامـل بـا پـدری زندگی. او همهستتمامی واکنشید. در این لحظه او بهنخورمی

توانـد در ست که میدختر یا پلیس. شیزو فردی است که پدر قدر حرامزادهکند؛ او هماندهی میسازمان
ای توانـد بـه شـیوهست که میی اجتماعی باشد، اما همچنین کسیدر حوزه ضمیر ناآگاهمستقیم با  تماس

خیلـی مغروریـد کـه منـو شـما »دهد: عام حماقت پلیس را تشخیص میکند، او در ملاء  عملپارانوئید 
دیگران است. او جامعه  ضمیر ناآگاهفهمد. او او سریعا اینرا می.« ینقهرمان نینکدستگیر کردین، فکر می

انگـارد. وجه به جای جمیز دین نمیهیچخودش را به کند. چراکه در واقعیتزدایی میآمریکایی را رمز
 ...که این پلیس استدر واقع، 

ازش خوشم »گوید: ابتدای فیلم می شود. دختر درز دین مقایسه میمبله، او دو دفعه با جی: لیبراسیون
کردنـد،  شکـه دسـتگیرها در انتهای فـیلم، بعـد از ایـن، و پلیس«اومد چون منو یاد جیمز دین انداخت

 « تو شبیه جیمز دین هستی.»گویند: می
 ی کیت چه کسی بود.: بله، خاطرم نیست قهرمان مورد علاقهگتای 

ز( باشـد. کسـی واننده و پیانیست معرو  موسیقی جـ)خ Nat King Coleخواهد او می: لیبراسیون
 وجه مثل جیمز دین نیست.هیچکه به

ها مثل سـتارگان تلویزیـون است. آن تبلوریافتههای خواهد آواز بخواند. این دنیای آدم: او میگتای 
جهـان  یـک گـاه آن دنیـاگذارید، آنکه پا را از آن سطح فراتر میآورند. اما همینشکلک و ادا در می

جهـانی از تر است؛ چون هوا خالص شودگذاشته میپا  جابه آنها. ست، جهانی از شدتدریایی یا هوایی
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گویند او مثل یـک حیـوان بـا دختـر رفتـار ها )منتقدان( میهاست. آنهاست، نوازشماسه است، رنگ
 انگیز است.ی مطلقا شگفتکند. این اشتباه است. این یک داستان عاشقانهمی

اش حر  بزنیم، وجه سیاسـی. پلـیس جـوانی وجه دیگری از فیلم هست که باید درباره: لیبراسیون
 کند.کند درست مثل او رفتار میمی شکه دستگیر
کند، فقط از روی خباثت برای کند، بعد به او تیراندازی میمی ش: دقیقا. مامور پلیس دستگیرگتای 

 ند.کاینکه او را بترساند به سمتش شلیک می
شـود. چـون ای مشخص، جامعه کاملا دیوانـه مـیحماقت است. در لحظه نوعاین همان  :لیبراسیون

بانـک  کننـد؛ سـربازها مقابـلها را به مدرسه همراهی مـی، کلانترها بچهزننددو میدارند سگها نآ
انگـار »وید: گد. هالی میجا حمله خواهد شتی پخش شده که به آندهند چون شایعامرکزی نگهبانی می

 ست.ی آمریکاییاین نقدی بر جامعه« ما روسی باشیم.
ای وجـود داشـت. ( همـین پدیـده تـودهNight of the living dead) مردگـان زنـده شـب: در گتای 
ی کـه ی سـیاهمردک بیچاره آخر سر بهروند و هایشان بیرون میهای خوب همگی با اسلحهآمریکایی

 . کنندشلیک می کاری به کسی یا چیزی ندارد
 در آغاز فیلم مخاطب مجبور نیست این پسر را دیوانه ببیند.: لیبراسیون

ی لحظـات دیوانـه اسـت، ست، یا در همـهاپایان فیلم دیوانه  یهم به اندازه: او در آغاز فیلم گتای 
مـن، مـن »گویـد: چراست. او مـیوچونجنون بی وارعشق دیوانهی نگاه شما به اوست. فقط شیوه مسأله
گویـد: ؛ یا مـی«ایتونم هر دختری رو زمین بزنم، هیچ مشکلی در این کار ندارم، اما تو یه چیز دیگهمی
« خیلی خـوب بـود.کردن هم کردن؟ آره، آره، ، کی اهمیت میده به حالکردن، کردن ها گذشته،از این»

است. عشـقی  عظیما داستان یک عشق گذارد. نه، این فیلم واقعکردن هیچ وقعی نمیهای حالاو به داستان
او به پدر شـلیک اما ب بله، ید پدری که پشت سر گذاشتند چه؟ خپرسرود. میکه صا  میان مردم می

 بود!جا میکرد. خیلی بد شد، پدر نباید آن
  برید. در ابتدا این مرد بهنجار است.طوری نبود، شما دارید کمی در داستان دست میاین: لیبراسیون

 بهنجار نیست.   اصلا: ی گتا
کنـد. غرور نمیکن، او از این شغل احساس جمعاو یک ولگرد بیچاره است، یک آشغال: لیبراسیون

 پـسهـا زود پـا شـم، ترسم صـبحمی»گوید: کند، میپرسد که چه کار می، وقتی دختر از او میبه علاوه
شـود. او شود و در مزرعه مشغول کـار مـیاش اخراج می، و بعد از آن، از کار رفتگری«کنمرفتگری می

سـت کـه هـاییپذیرد؛ او از آن دسته آدمدهد میهمان اولین شغلی را که بنگاه کاریابی به او پیشنهاد می
رود و پـدر بیرون می یاغی و سرکش نیست. او با دختر عوجه از آن نوهیجگیرد، او بههر چه بدهند می

 یطبقـه بیرون برود چون بـه نظـرش دختـر نبایـد بـا مـردی از ایـن شخواهد که او با دختردختر نمی
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. پـدر او را از دیـدن به اشتباه در افتاده اسـت پیشاپیش اجتماعی بیرون برود. جامعه در این وهله از فیلم
کشـد تـا او را تنبیـه دختر را می بینند. بعد پدر سگهمدیگر را می ها به هر حالکند. آندختر منع می

همـین شـود. بـه آمیز در فیلم است. این پدر است که مرتکب این عمل مـینخستین کنش جنونکند. این 
رود و بـه مـی دختر این است که به دیدن پدر عمل اوشود. پس دلیل است که پسر علیه او وارد عمل می

مش، و اگـه ن ببیندیدونم چرا اجازه نمیقائلم. نمی تونجناب، من احترام زیادی برای دختر»گوید: او می
گویـد و پدر به او مـی.« از این داستاناکنم بره، بهتون قول میدم، و ولش می نو ببینهروز دیگه نخواد م یه

شـود، می رود دختر را ببیند. کسی خانه نیست، او وارد خانهکه مزاحم نشود. بعد، در آن مرحله، او می
 اما واقعا شانسکی...

 «چیزو کردم.ب همهحسا»گوید: نه، ابدا. او می: گتای 
 جاست.کند دختر آناو فکر می:  لیبراسیون

 راهاین گفته نوعی ماشین جهنمی را به  «چیزو کردم.حساب همه» گوید: او مسلح است، و میگتای 
آیـد، امـا او از پـیش حسـاب کـرده کـه است. گند کار بالا می اشاو زندانیخود ماشینی که  .اندازدمی

خطر ورود به خانه دختر، بستن بار و بنـدیل و تـرک  لا بزند، به خاطر پذیرفتنکار با ممکن است گند
 .ی کارهای دیگر..شهر و همه خانه و

ی جنـون که من واقعا چیزی دربـارهست جاهمینها در این فیلم اسلحه دارند. ی آنهمه: لیبراسیون
کشد، ایـن اقـدام یـک دفـاع از مریکایی دیدم. حتی یک مرد نیست که مسلح نباشد. اگر او پدر را میآ

شدی، به خـاطر سـرقت مسـلحانه تحویـل پلـیس  امتو وارد خونه»گوید: خود است، چون پدر به او می
        محکومیت این جرم بیست سال است؛ او مجبور است پدر را بکشد.«. دمتمی

آغاز فیلم دیوانه اسـت کـه  قدر درم، با شما موافق نیستم. بیایید دقیق باشیم. او همانا: متاسفگتای 
ای کـه او ز لحظـه. اوارعشق دیوانـه در پایان فیلم، نه کمتر نه بیشتر. جنون مقارن است با سفر شیزو، با

دهد که از کارش اخراج شود. او افتد. او ترتیبی میمی راهبه  وارعشق دیوانهیک ماشین  بینددختر را می
، او بـا یـک «پـرمها نمـیکنجمعمن با آشغال»گوید ون دختر میخواهد دختر را دوباره ببیند، اما چمی

 گردد.کار مناسب بر می
 «تو اخراجی!»گوید، رود و رئیسش به او میکند. سر کار میاو پیشرفت نمی : لیبراسیون

یـا جنـونِ  رفتارهای مربوط به وحشت، رنج ،: بله، اما متوجه هستید که اگر چارچوب کلیگتای 
شـود می معلومست که در آن ای. این شیوه[کندنمیاش یک چیز است ]فرقی همهکند،  آزادرا  وارنمونه

تـو »کنـد: است. به یاد بیاورید که او در آغاز چگونه رفتـار مـی عیانآغاز همان چه چیزی از پیش، از 
مـردی  او ایـن را بـه« دی؟بهـم مـی ی سگ بخوری؟ یه سـیگارخوای لاشهدلار! می هخوای؟ یکفش می

ها ی اینها بهنجار است؟ همهی اینها هیچ نیستند؟ آیا همهی اینکند. آیا همهجمع می گوید که زبالهمی
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، و الـی «کار واسه امـروز کافیـهاوه، تف. : »کندول می ان کار راهناگورید، او آ. به یاد سرانجامی ندارد
کـه داند. هـالی پـیش از ایـنهالی قطعا اینرا میوقت دیوانه است. و ، او همهیمآخر. اگر با دقت نگاه کن

بـا مـن رفتـار  جـوری کـهس! دوستش دارم، اما کاملا دیوونه»گوید: قبول کند با او برود، به خودش می
  «   عجیبه. کنهمی

گویـد؛ او اینـرا بـه دختـری گوید. او اینرا بـه پسـر پولـدار مـیاغلب اینرا می هالیبله،  :لیبراسیون
 شد...ککیت دارد میکه گوید می

کنـد. وقتـی چون هـیچ کـس او را اذیـت نمـی انداهمیتعواقبی ندارند و بیها : در آغاز، اینگتای 
ی را سـاو در یک تیمارستان بوده است. ک انگار، در کار است ایآیند، فاجعهشهوت و سرکوب پیش می

دهیـد، در یک تیمارستان قرار می را در نظر بگیرید که کمی دیوانه است، چه خودتان چه من، این آدم
  شود!کاملا دیوانه می بعد اوو 

خـودش کنـد. او را تماما دیوانه مـی آدمکه این  شودمیبه ما نشان داده نوعی از جامعه : لیبراسیون
سـت، او بـه نظـم مسـتقر ، او یک پلیس عالیعین حال کند، و دراست و جامعه را هم دیوانه می وانهدی

 رد. گذااحترام می
 پارانوییـد. یـک یمکنـ احتـرازم، باید از یک سوءتعبیر عمـده امتاسف ،در این موردجا، : اینگتای 

 نیست.واکنشی لزوما 

 نیست؟ واکنشی یدچرا یک پارانوی: لیبراسیون
شـروع بـه ی هیتلـر، ژانـدارک، یـا هـر کسـی دربارهبا شما ی که توان گفت کس: چون میگتای  

گویـد: ای کـه مـیگیرد. او بیشتر از بچـهمی وام ی اجتماعیدر حوزهرا ی اانهکند، عناصر نشمیصحبت 
واکنشی نیست یا بیشتر از کسی کـه هـر کـاری « کشممی مومادر»یا « منَکَمی وکمیمن کله برادر کوچ»

آنقـدر در عناصـر  ی پارانویـاییلیبیـدوسـت. او واکنشـی توان گفتنمیتا شما را به ستوه آورد.  کندمی
رو به خوب یا بد، واکنشـی یـا پـیش هاآدم در هم تنیده است که تقسیم ی شیزوییاش با لیبیدوولکولیم

چسـبانند فاشیسـت شان مـیهایی هیتلری را بر شانههایی که صلیب شکستهمحلهیچ معنایی ندارد. بچه
. ایـن یـک کننـدد میها را ساختارمنها ارگانیسمهستند، آن سفیدهای سوپرماتیست هانیستند؛ فاشیست

هـا و هـم در محـلهـای واکنشـی، هـم در بچـه، بازنمـاییسوسـیوسهـای است کـه بازنمـایی واقعیت
یابیـد. را در رویاهایتان مـی سوسیوس آگاه و واکنشیناضمیر شوند. شما عناصر می ها حملسوپرماتیست

، اما چیـزی کـه رویدمی یوسسوسدر  ترین چیزگندیدهدارید. به دنبال  هم گاهی رویاهای منزجرکننده
د. ایـن بـدان آورنـمیگرد جا یکرا خارج  با همدیگری هستند که انشانه یهایکنید زنجیرهانتخاب می

 کند.ست، این هیچ چیزی را ثابت نمیکه رویا فاشیستیمعنا نیست که شما یک فاشیست هستید یا این
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گیرند. پدر هالی نمرده اسـت و فشار قرار میوقتی تحت  ها است، خصوصاًآن این جنون: لیبراسیون
مـن »گویـد: دختـر مـی« نه فراموشش کـن.»گوید: بعد کیت می«. و خبر کنمذار دکترب»گوید: دختر می
 هکه اگر کسی بگوید چه اتفـاقی افتـادشک اشاره دارد به اینــ هالی بی «گم چه اتفاقی افتادهبهشون می

قـات اتفا ایـنای پی ببرنـد کـه وقتی دیگران به شیوهه گمان هالی بهیچ مشکلی پیش نخواهد آمد، چون 
، یعنی، در هـر «این کافی نیست»دهد: گناهکار نیست. اما کیت پاسخ می کیتخواهند فهمید که  افتادند

وان ن سیستم با تعبیرهـای تـو چنـدان همخـیم؛ و ایاحال کسی باورشان نخواهد کرد. ما با سیستم طر 
 نیست.  

 ...حواسم بود که بگویم از اولله، اما : بگتای 
ا را مهیـای پـذیرش بـاقی چیزهـا که داستان در فیلم فقط برای این وجود دارد که شـم...: لیبراسیون

 کند...
ها گذشـته، شود. از ایننمی جوروجفتبا هیچ چیز به این خاطر که چیزی وجود دارد که ...: گتای 

دهـد یـک نشـان مـیدر شـرایط مختلـف  ط اسـت.مسـل شخـوبی بـر خـودسـت کـه بـهیآدمـکیت 
شـود، پاچـه مـیکه مربوط به پدر است ــ دسـت ــ ی اولین قتلست. او در صحنهی عالیدهندهسازمان

کـرد بینـی نمـیا پیشجا را ترک کند. یک اسلحه برداشته بود، امچون نقشه کشیده بود که با دختر آن
یشه یک خـرده مورد بررسی قرار داد. هم دقتاو بعدا امور را به از کار در بیاید. اما جورکه اوضاع آن

شـود. نهـاده نمـیضـرورت دارد، هـیچ چیـز بـه شـانس وا ای کهوجود دارد، اما به اندازه پردازیههبدا
هیچ معلوم نیست کـه ، کاراکتر تعریف شدهاین که  طوری. شودمغشوش میبه نظرم فیلم  جاست کهاین

قابل  ی دوم با کاتوحال دفعهبا ایند. ده انجام مندنظامبه طرزی طور بر را اینوی دورهاتیراندازی به آدم
شـدند و  ها مـدفونهای طلا که در زمینند )داستان سکهزمی نگاکه کاتو به او فهم است، چون از این

ش آمـد طور کـه در مـورد پـدر هـالی پـیست، و درست همانعصبانی بدجورشود. او غیره( منزجر می
های دیگـر رسد قتلآید. واقعا به نظر میبه خشم میی این مزخرفات از همهکند. او شلیک می ایگلوله

 شدند. زورچپان داستان فیلم به به نحوی تحمیلی 
 شیزو است. گویید این یک فیلمشیزو است، می ی یکگویید این فیلمی دربارهشما نمی: لیبراسیون

داشته باشـند. نکنم منتقدان تاب تحمل چیزهایی چون این را است. فکر می: این فیلمی شیزو گتاای  
 بندی بگنجانند.طبقهیک ها مجبورند فیلم را در آن

 وجود دارد. اثر مولف ای با خودمصاحبه: لیبراسیون
 : مصاحبه؟ کجا؟گتای 

اشـاره « شیزو»ی ژهکنم که او حتی یک بار هم به وافکر نمیپازتیو،  جا، در مجلههمین: لیبراسیون
 کند.
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 دیوانه است؟ خودش اینرا نفهمیده؟ آدمگوید این باو  کهای وجود ندارد : آیا جملهگتای 
کردم که فکر می ای از کودکانبه عنوان گونه خترو د من به او»گوید: فکر نکنم. او می: لیبراسیون

 و ،یابینساون  خاانواد ، فای اکلبر هاهـایش را در های پریان پیدا کنیـد؛ نمونـهتوانید در افسانهمی
 چـهآنداننـد کـه چطـور بـه ها تنهـا مـیاند، آنها در طبیعت گم شدهتوانید ببینید. آنمی جزیر  گنج

فهمند دیگران چه حسـی گیرند، نمیها با جهان خارج ارتباط نمیشان است واکنش نشان دهند. آندرون
 «اند.اسسو حالی ندارند، یا غیرحهیچ حس دارند. که این بدان معنا نیست که 

دارد و نگاهی گذرا به میرا بر پازتیوتاری )گواقعا احمقانه است، وحشتناک است.  : بله، اینگتای 
 آورم!زن است. تف! دارم بالا میهمبهاین مصاحبه واقعا حال گوید:(اندازد. و میآن می
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 ی یک فیلم توسط کافکاپروژه
 

 وسکون  گر  گمقدمه
جا هستند بایـد بـه خـاطر ی کسانی که امروز این: همهبازیس

ما در این مراسم جمع شدیم تا از خلال کافکـا، توسـط که بسپارند 
 نامیم نزدیک شویم. کافکا، با کافکا به چیزی که کافکا می

 ند(زمی حر رویاگون  [she]: اصلا کافکا یعنی چه. )او سه
 افکا؟ )فریادی ناگهانی.(ک... : کافکا؟ یکی گفت کافکادو
 : کافکا چیست؟ سه

کنـد(. رود، با چاقو تهدیدش میپیش می ساه: )به سمت بازیس
پیوسـتیم. بایـد همگـی وارد  ناپـذیرما به نزاعی علیه احتمالات فهم

 (13: 2795یم. )شِین وشمراسم 
 

ت یاک « هااتی تز نوشاتههموعامج»عناوتن بهتشتباه به بهد تز مرگش  افکا« آثارمجموعه» رد گتاری فکر مپ
هان فتخ یلمرتزدتیپتیلیتپ یا دارگپن ت گرتیشاتاری آنرت آ نده تز نقِن چندهم شده بود. در عوضن گت یر« تثر»

تز  هاایپ تدباپت ماشایع تناد رده ها رت یستهای یوژههای جمهپ بیان  ه گزترهبندیدیپپن یرهمهای غیرتشدن
. نشادنپتماامهاای ناتماام ت ن رماانپحیاوتنهاای شادن ییپ درباارههاان دتیتانپهای ریزتمی تنوتعخ نامههمه

رت  اه باا زباان ت تکایع  یترتگذرناده:طوط  ت دیدن دهدمپشدن دیوند  ات بر رنوشتا نیازیفرمال در هات ایتپ م
ت  هادیشهها با ناادهان شدتدر رتیتای گذرد ت هم در مپ هایعن تما همچنیع تز ت ندممکع مپ تدبیات تلایپ دترند

 د. نمپ تاادمهای تجتماعپ جنبش
 حتپ تگارتش تیع نیستن تجود دتردن تما همههم ( 1716ی نوشته شده با همکاری دلوز )« افکا  تاب»تلبته 

ی گتااری تجاود های منتشرنشدهی درتژههای بسیاری برتها  افپ باشد. یاددتشتی آنیع تثر باید برتی هر دتهم
آتری ت هاا رت جماعرتیاهاای  افکاا باود؛ تت آن :لق شده تیت. گتااری مجاذتبها آن  ه تیع ترجمه تز دلدترد 

باا »هاا  اه آن گفته بود(ن ت در موردشان 2009ن Soixante-cinq rêves de Franz Kafkaگذتری  رد )در شماره



91 

 

یینمان  ی تئاترن ریِنرتیاهایپ درباره خند نتدنجه نرم مپدیتتی ی نشانهتریع تبزترهاتریع ت دیگرگونگوناگون
عالاتهن تیاع رتیاهاا (. باه27خ 2009)گتااری « ی نوشاتع ن دربارهان ت دیگر بارن یطههای دلایتیکموییقپن فرم

های تدبپ ت شیزت اتی رت به هم ت،ل ماشیع یا همان هستند  ه  افکا ت گتاری یت«گشوده ماشینپ هایشا:ِ»
یاا   اردهتی یا رفتاری رت باارتر های نشانهچطور چنیع ت چنان زنجیره»شوند  ه مهنا گشوده مپ نندن ت به تیع مپ

ی نااجورشن ت یااته نادهر رتیاای ماشاینپن :ا  یلمرتزدتی(. یاک تفسای405خ 2006)گتاری « تندشکستهدرهم
بنادی یارهمآن  ناد. تماا ل مپها رت دنبانشانهاذره یگویانهبریدههای جریانتشن ت رحمپن بپهایشتنقِعیب

باردتری  پاپ تز رتی آن رت قصر ه  گیردمپدر بر  نیز ی تت رت«شیزت»بیمار « تتلیع»یت جمهپ  ه  افکای گتاری
جلسات تیتفاده  رده بود چاون ی دتباره ه گتاری برتی دصش  گیرددر بر مپرت ضب  ،وتپ  طورهمیع نتیت رده

تینترنات  هاا بهاد تز آنگااه دهاه(. ت آن146خ 2006:ودش گوش بدهد )گتاری تیع بیمار دتیت دتشت به ،دتی 
باتار تز آن  ساپ  تی ند چه میاانجپ:ورد؛ گتاری تظاار مپدترد تلوتلو مپحالا  افکایش  ظاور  ردن ت بالقوگپ

-افکا یاادر ماپرتیای   بر یربه ترتباط نمایش  لید ت ،فحهی ،فحهبه تییلهتجود دترد  ه دت یا یه مشتاق رت 

-)بیمار(ن  افکاان مجالاتن نوشاتعن  پاپمحور شیزتخ گتارین آر.تِی.فرتیندی (. زنجیره11خ 1715یازد )گتاری 

 ...میل،وتن تی ردنن ضب 
یاک ت تین های چندریانهنمایش مبتکر گردتنِ نمایشگاهدخ یک آترمپ ما دیگری رت به یاد فرتنسوت دتیه گتاری

 برگازتردر مر ز دمپیدت در داریس  1714در تابستان ت داییز   ه ،دمیع یالگرد تولدشن تبه منایب« ار:دتد  افک»
فیلیپ آدریعن یمینارهان یاینمای رتیاا لطِ  رتیا به های رتیان تئاترع(. ر:دتد  افکاخ مت274خ 2009شد )دتیه 

مولا    ه باالاتر تز هماه کا رتگتاری  ار بر رتی  اف بتوتن گفتبدتن هیچ تغرتیپ شاید فرتنسوت دیع(.  ییا:ته)
 :وتیت تیع نمایشگاه رت به ژتدع ببرد.(. تت حتپ مپ146خ 2006تش بود هرگز متوی  نکرد )گتاری مورد علایه
حلاپ تیلیتاپ در رته دنِ تیِ مورد بحث یینمایت. گتارین به نسبت موجود بیع  افکا ت شُاجا تمر نشانهدر تیع

در  رت میل شیزت( های عملپیازیغنپیا )ها شدنمینورن برتی گتاریینمای مینور ی ند. تدبپن یینما رت تضافه مپ
شادن باه به آن بریاد. ت میناور Le Siècle de Kafka:وتیت با ن تناا نوعپ تز مردم  ه تت مپ ندتسریع مپ هاتوده

ا یا دایگاه یک تیلیات همشصاه  سب ،وری یا حتپ نبودن یا بازنمودی تز یک تیلیتبودن  مهنای در یک تیلیت
-مورد تیت  اه چطاور شادنتیع  ه در مورد محا ات یا عضویت بل درن مسأله. نیست سمپ تتبستگپتز :لال  یِ 

 جا مشکل نظری بنیاادیها دیوند بگیرد. در تیعد  ه یینما با آننرت فرتبصوتن د یک مردمنهایپ رت تولید  نیم  ه بتوتن
مسیحاباترتنه یا  شنا:تپغایتیک مردم جدید بدتن ییایت  فرت:وتندن هنایبه م مان چیزی نافته  هه در  انون

تز  بصشاپ  اه باود فیلماپتش دتردن یا:تع به تنجامنیاز  تندیشیدگتاری  تنه  متر تز تیع در تلویزیون  آنچه .تیت
-به تتج ماپ« های فرهنگپیری» ه تحتمالای در  میافتن شوهایپ ونپتلویزی شوهایطریق تولید تش رت تز بودجه

ن  ه تت با در رته تی هنوزعامهبودن  هبالقو یعامه برتی یک شدر جستجویگتاری تنتصابپ  مدیومِ تلویزیون  ند.دیری
ن در  ااملای  اه هناوزن ناه  تدنجه نرم  نددیتهایپ حساییتبا مینورن  های  افکاییهپ  رد تا تز طریق شدنآن 

ضدآ سیوماتیک؛  ت دیپپبندیِ  افکای غیرتلا،هن یک یرهمند. :  گرفتار هستتر مسلهای هنجارگذیازیمدل
ی  افکا «درباره»ها تنسدتد نیافته؛ یک  افکای مولکولپ فرتیوی بازنمایپ )نه تیرتیتارها ت مترجم با افکایپ  ه 

-ثر مپتهای موجود چینه بر تماس در یرتایر  افکا تز :لال گرته تولید گتاری(؛  افکای مستقل« توی » لکهب

-مقاتمت ماپ تشدر مقابل ت ند مدت:له مپ رتحبپ هاین در بازنمایپآمیزدمپهای مادی تتیهپ جریانن با گذترد

در « ی یلمرتزدتیپآیتانه»تکرتر )یهنپن  یلبدریت در هم آنیازدن مپ غنپ یازی رتتکیع سیرهای درتتزمترزدن 
 رت ببینید.( 163خ 1761؛  افکا 251خ 1714؛ گتاری محاکمه تیتورلپ در ،حبتهم« هایبوم»

ی تز زماناه در رته رت مهناای مردماپ تیاع عالاته بارهیچ  متر تز آیندگان نبودن بل   افکا ه گتاری باتر دتشت 
تی یارن ناوزدهمپ در بناد تضاادهای نیساتن نویسانده تنادگفته بر:پ  ه رطو افکا آنخ »بودفرت :وتنده :ویش 
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- ند  ه دلالاتتی رت تو،ی  مپمسألهمرتحل  تریعتتلیهیت  ه یکمپتی یرن بیستتنویسنده افکا :انوتدگپ. 

علیه  یالاردیوتن(.  افکا در مقام یک 257خ 1714)گتاری « فامیمدتریم مپتازه تش رت تمرتزه آشکارت های ضمنپ
- ه یدرت رت در فارم لارییاهای دیوتنممیکرتفاشیزعلیه ؛ یهنپ به یتیز دردت:ت یالاریدیوتنمنحرف  ترضائات

تز  رت شاوندموتجاه ماپ ااد  ه  سانپ  ه با آننتندتزبه دتم مپ تیستایپهای مرتتبن ت یلسلههادرتتو لهان هان رتتل
 د.نیاز:ودبیگانه مپ

تت نه محزتن ت غمگایعن  بایرتبد فامیده شده تیت.  یالاریدیوتنتما گتاری ت،رتر دترد  ه نسبت  افکا با 
تظااار نظاری در  یاادآتر تیع نظرگاه . در تتیعنیالاری تیتدیوتن ی تنحرتفاتدرباره ت بینش طبهپشوختز در  بل

 تیتخ   هزار فلات
های بیع حائل ...نشان دتد چطور  ه یالاری تیتدیوتندردتز بزرگتریع نظریهبه تیع دلیل  افکا 

در یک میانجپ مولکولپ شناتر   شند تباشند دیت مپ« مشصِ مقسمیک :  » ه تدترتت تز تیع
فیگورهایپ رت  ه شود مدیر تدتره :ردهباعث مپ حالدر عیع ند ت ها رت در :ود حل مپوند  ه آنشمپ

 دذیرمر زیتشوند  ه دذیر مپن ت تناا تیتپ تشصیِتکایر  ند شوند شنایایپیا  بازشنایپتیت  محال
 (214خ 1719)دلوز ت گتارین باشند. 

 
 ان  رئایس بار ن همرته با های یکدیتمحفظهن هاگاه ارن هاتتایکبیع  ترتگذرندهی ترتباط منحرفانهت:تلاطِ 

ماشایع » ت« دارتنوئیاد بازر ماشیع » افکایت.  بندیتدترهن ت آرم شر ت در ،در مر ز ،فحه همان یرهم بلند
 (.34خ 1719یکسانپ هستند )دلوز ت گتارین  بندیدر یرهم«  وچک شیزت

تز تیاع همکااری یااد  ارده تیاتن گااهپ  جااتآنجاتینتت نمایشگاه  افکا  ار  رد. رتی  1با یاشا دیویدگتاری 
ی درتژه رت باه دیویاد  ه تی تدتمه ندن در تتیات دیگر تشاره دترد به تیعتشاره مپ به آنتی مشترک درتژه یمنزلهبه
ن گتاری همچنایع در هار لحظاه باه چه باشد دتیتان هر(. 1خ 1714؛ گتاری 235خ 1776تیت )گتارین « یپرده»

مسئول بودناد  مرکز پمپیدوها  ه در آن»تجربه  ردخ  مرکز پمپیدوهنرها در  یالاریدیوتنتی توجه دترد  ه تز مسأله
« در چند تهله تنجام آن  ار رت با مشکل موتجه  ردندن طوری  اه فکار  اردیم تز تنجاام دارتژه ،ارف نظار  نایم

،دیاالگپ هاای افکایپ در یاازماندهپ بزرگدتشاتتی بسیار  (. در نتیجهن گتاری به شیوه235خ 1776)گتارین 
 .شودمپ یالار متال/دلا دیوتن ماشیعبه یک  افکا 

ها نوشات تی یاده تیت. عوتطفپ  ه  افکا با آن؟ بلهن تا ید گتاری به نحو فریبنده افکا ازدرتژه برتی فیلمپ 
دهنادن ت بارتی ت ماپشان رت نجااند ت مول تزنده باشند زیرت مستقل نبرتی تلویزیون شدهیا:ته توتنند در فیلممپ

-تبادتع نعوتطا  دهنادگانترتئاه نهنرمنادتن»مانندخ پ مپدذیر بایآینده دیترس :وتنندگان« تنسانپِ های ناشدن»

آن عوتطا  رت باه ماا   اهن  بلدآفرینناماپدر آثارشاان  آن عوتط  رت نه تناا ااتند. آن نندگان ت آفرینندگانِ عوتط 
 (.195ن 193خ 1774)دلوز تگتاری « ه شدن درتفتیمب عوتط  شوند همرته با آنبصشند ت موجب مپمپ

فکر  نیم )گنساکون  فیلمدردتز یک نظریه عنوتنبهیرتنجام تینکهن تا نون به یدر  افپ دشوتر بوده  ه به گتاری 
یست  ه ی چنددارهن  ه تناا گوتهپ نتیع :لا،هبیشتریع تهمیت مالا یک فیلمساز. تحت در یامت( چه رید 2007

برتی غلبه بر مشاکلات موجاودن  در  مک به :وتنندگان گتاریتوتند مپ ه تیت نقشپ  در ت:تیار دتریمن به :اطر
  ند. تیفا افکا  بندیمینورن ت دیویتع به یرهم ردن به یینمای فکر

 
 

                                                            

1 . Yasha David 
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 کافکا  ساخته  یک فیلم پروژ 
 

 چکید 
ای دورنماهـ معطـو  بـهشـود، و ی انگلیسـی منتشـر مـیه، برای اولین بار بـا ترجمـهاین سند کوتا

برای  ، قرار بودهاپیزودهای منتخبی از آثار کافکا که با الهام ازاست  های کوتاه فرهنگیقسمتمجموعه
سینمای ی سینمایی، و نظریههای ، پروژهی متصدیانههاای رو به بلندپروازیشوند. پنجرهتلویزیون ساخته 

-دل مختلـف ایهـای نشـانهبا ارجاع به رسـانه او چطورکند که معلوم می شودمیگتاری گشوده  مینور
 . برگردانده استرا به بخش فرهنگی  اشنظری هایمشغولی

 نامهکافکا، فیلم و تلویزیون، کارگاه، نمایشگاه، فیلم سها: فلیکس گتاری، فرانتکلیدواژه
 

 نویس[. پیش1]
 تقسیم شود: عمدهتواند به سه بخش کافکا می یشنویسپ طرح
 لازم خام یهدماو  شده ریم و مقر( یک کارگاه ویدئویی، شامل شش فصل مهم، که هر دو ماه تنظ2

 آورد؛فراهم را نامه برای یک فیلم
 یک تیم کوچک؛ به دستنامه واقعی ( نوشتن فیلم1
 ( تولید فیلم.3

ی فیلمی پروژه . فاز یک شامل دو وجه است: بررسیعلاقه داریمفاز یک ای به طور ویژهما قطعاً به
بر حسب یـک تحلیـل انتقـادی از  هانامهی فیلمی بسط و توسعهشیوه تری عامی کافکا و مطالعهربارهد

 . بالفعلسینمایی  هایتمرین
هـای ایسـتگاه از جانبرو خواهیم شد، فاز یک احتمالا ی مالی متمایز روبهمسألهبعد از آن، با سه 

دوم و سـوم بـا  هـایشـود، و فازانجام مـی« های فرهنگیمجموعه»نظر به تولید و با متفاوت  تلویزیونی
 د.نکار دارسرو کنندگانتهیه

؛ در واقع، درست بـه اندمناسباین سنخ از پروژه  برای کار و زندگی کافکا خصوصاً رسدبه نظر می
)در تمام ابعـادی را کـه احتمـال دارد  بایستمینویس نامهم که یک فیلمرسد انتظار داشته باشینظر نمی
 .به فیلم وارد شوند به انحصار خود درآورد ی، صوت، ژست و الخ(طراحی، موسیق سطوح

 2مـاکس بـرود از سـویکار کافکا تا حد زیادی به نحـوی سـطحی  که خود به یاد آوریم مهم است
خواسـت بسـوزاند. هایی که کافکا میشده از متنکشیدهبیرون خام یآن هم بر مبنای ماده ،بازسازی شد

                                                            

1 . Max Brod 
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بسـته  اثـریی آن است. اما ماشین ادبـی سـاخته« گشوده»کو، اساساً امبرتو ا بیان از گرفتن، با واماثراین 
دسـت بـه د؛ رکـ تولیـد های کوتاهطرح دل همین را از محاکمهیا  قصرهایی مثل کتاباین ماشین است: 
هـا توانست نشان دهـد چطـور نظـم بخـش 2هرمان اوترسپورت به نام ، و یک محقق آلمانیزد انتخاب

بـا  دند که مطلقـاًش تولید هاییت نشده است. در واقع رمانکافکا تعیین شد رعای طور که توسط خودآن
-عی نتیجـهنـو ترتیبی داد تاکس برود ام ) ندتوانیم از پروژه کافکا بازسازی کنیم متناظر نیستمی چهآن

 رلیوتیتـ غنـیِی کـاراکتر بسـیار ارهدرب هایعملاً بخش که ایندر حالی بیابد،محاکمه برای  دینیگیری 
عی (. سـدنسـازسوهای هنر و سکسوالیته، پیوستگی طبیعی رمان را مـیوسمت تمامبه  گشوده که ،بودند

توانسـت در آغاز کتاب مـیست که کافکا در واقع داستان کوتاهی کردیم نشان دهیم که موضوع مرگ
تـرین کـارش یافتـه، که ظاهراً ساختآمریکاوجور شود. حتی رمانی چون کاملاً جفتبا باقی ماجراها 

هـای شـویم کـه یادداشـته مـیمتوج کافکا بیندازیم کار تر بهقاثری ناتمام است. اگر نگاهی دقی ،باشد
ی خـود مـتن اند، در واقع به انـدازهار گرفتههای حاضر در خارج از متن قربسیاری، که در چاپ الحاقی
-شناسـیم نمـیهای گاهاً میکروسکوپی میطور که حالا آثار کافکا را بر اساس این یادداشتند. آنامهم

ما در جایگاهی نیسـتیم کـه در  کرد. در واقع به باورمرایش نمیآثارش را اصلاح و وی اوتوان گفت که 
های روزانه، مکاتبات و الخ را ها، یادداشتهای کوتاه، رمانی داستانکار کافکا تمیز دهیم که چه چیز

 آل سـختنوعی ایده چونپاره رها کرد کاری تکهبا  به قول خودش یا ما را با اثری ناقص او سازد،برمی
مشخصـی  اههای کوتـ. او تنها اعتبار داستاندر نظر داشترا فلوبری، کلایستی ــ از نوع ادبی ــ  شدتبه
تصـدیق تلویحاً  . اما از سوی دیگرچشم پوشیدش کاراعظم بخش  از و کرد را تصدیق مسخیا حکم ون چ

های بسیار توالی و جملات بسیار کوتاه علایقشدهند که نظرهای مشخصی به ما نشان میکرد که: اظهار
نظر، اظهـار یـک کـهنه کل فـیلم، بل پسند وی در سینمادهد که . برای نمونه، او توضیح میاندکوچک
 های خیلی بد.است؛ گاهی حتی در فیلم یجوابحاضریک 

یم باید سعی کنیم عناصر ژر  کافکائیسم است در نظر بگیر به نظر الهام که را چهآناگر بخواهیم 
کافکـا را  چـهآنکنـیم.  شانبررسی بیان ی موضوعات ممکنِگ آوریم و در همهاثر را به چن مولکولی

های نظام کهها، بلنه کاراکترها یا طرح باید ما را در سینما جذب خود کند چهآنو  مجذوب خود کرد
هـا، تحسـیهـا، یک پنجره، حالت ای پشتهستند؛ برای نمونه، چهره هاها، نگاهها، تعمقشدت، ژست

... شناسـی ادراکـیعلم نشانه کلهای قباضها یا انو زمان، و انبساط فضاتغییرات در جاذبه، در مختصات 
قرن نوزدهم توصیف شـده اسـت؛ در واقـع،  بازاریی ی ادبعنوان یک نویسندهبرای زمانی دراز کافکا به

                                                            

1 . Herman Uyttersprot 
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 چـهآناحتمالا او را در سطح قرن بیست و یکم، در سطح  ناخودآگاههای اجتماعی فرایندرویکرد وی به 
 دهد.تواند باشد قرار میسینمای قرن بیست و یکم می
 کـهی کافکـا، بلیـا دربـاره ی اثر کافکادربارهنه فیلمی  ی ما ساختنپروژهپس بلندپروازی )مفرط( 

جـازه دهیـد ماشـین کافکـا درون مختصـات سـینما زنـدگی کنـد، درون خواهـد بـود؛ ا کافکـا توسط
های متفـاوت گـرد مردم را با نظرگاه ر من آشکار است که تنها گروهی کهکند. ب عملآثارش هعمجمو

هایی مشـارکت کنـد کـه خواهد توانست در شیوه های ویژه آغاز کندهای تکینگیامهم بیاورد و از نظ
شـوند. منفجـر مـی شـان دارنـدهایی که گرایش به تحمیـل خوددلالت طوری که سازندها را میمضمون

-تعظیم خـم مـی یکاراکترهایی که سرهاشان به نشانه با حضور که یی شروع کردهاتوان با سکانسمی

هـا کـه کاراکتر دستدهند؛ یا آنتاب میو، خودشان را پیچخوردبرمیهاشان شان به سینهیهاشود، ریش
رسد؛ ایـن سـرهای حیـوانی کـه از وسـط یـک شان به سقف مییکه سرهاایستند در یک نما طوری می

های مختلف؛ ایـن واقعیـت کـه جزئیـاتی مختصـر شدنآیند؛ حیوانمیپنجره یا از دل یک دیوار بیرون 
ی کلیسـا فکـر سازد )خصوصاً دارم به صحنهانداز را دگرگون میکند و کل چشممی شکوفاییع به شرو
رمان ظاهراً به مسـیری  ،شود، و بعد از اینوعی معافیت میی نمتوجه جزئیاتی درباره ک .کنم، وقتی می

 چرخد(. تازه می
رویـم. در ییک سنخ کاراکتر نمـ رو ما به هیچ وجه در پی اینهمانی یک اثر یا شرح جزئیاتاز این

 را شـانیـا حتـی هـر کـدام گذردمی کارهای مختلف لایلابه نیست که از ک . واقع، این یک کاراکتر
فهمـیم کـه رسـد، مـیی روستا مـیبه حومه ک .، اگر متن را با دقت بخوانیم، وقتی قصر. در نوردددرمی

شـود، هل ظاهر میأد: در ابتدا او همچون مردی متنشورمان ناپدید می در باقی خصایصششمار معینی از 
 سپسکرد؛ ی فروش، اندکی همچون خود کافکا که برای یک شرکت بیمه کار میهمچون نوعی نماینده
 محاکمـهشـود. در ، در جهات مختلف خم مـییابددست میاقتدار  جوریک گیرد، بهکاراکتر شکل می
هـای گندهکار داریم که با کلهطلب و مغرور سروی اکیداً جاهاکتر. در آغاز با کارک  همراه با کاراکتر

یـک  کـهسطح پایین بل سالاردیواناشت که خود کافکا نه یک بانک در ارتباط است؛ باید به خاطر د
از صـلابتش بخشی  ک . یش تقدیر شده بود. در طول داستانهاکه از طر  مافو  مهم بود شهری کارمند

ابهامی وجـود نـدارد، در  جا هیچدر این ...آوردبه دست میاقتدار  جوریک مانتوادهد و را از دست می
در  چـهآنهمچـون قصـر میل بـرای اکتشـا  در  وطکردن وجود دارند، خطهایی برای پیداواقع، سرنخ
امـا  شـودتوانـد کـاوش که از ابتدا مـی اه وجود دارد. یکی از این مسیرهاهای کوتداستاندر یا  محاکمه
 سـانسژوئـی»کـه است، همان  سانسژوئیاز  یمشخص راه کنار گذاشته شد سنخ یسادگی طدر بهقهمان
شـود کـه کارمنـدانش را بر پا مـی سالاریدیوانقدرت  خوانیم، که از خلال مناسباتمی« سالارانهدیوان

شان بحث ارهها دربآن دادن قدرت دیدنتا حد ازدست، و «کندنوازش می»هایش را ، پوشه«داردنگه می»
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گردان کند؛ کار کافکا ضـرورتاً یک فیلم نوآر، یک فیلم محزون، روی ساختنکند. این باید ما را از می
 است. انهطبعانه، سرسخت، و سرخوششوخ

انداز خاص خودشان چشماز آورد که پس کارگاه فاز یک شمار مشخصی از آدمهایی را گرد هم می
کننـد. برخـی ی خاص خود این خطوط میل را تعبیر میبه شیوه و ندکنآثار کافکا کار میروی مجموعه

یـابیم؛ یـا حتـی پنجره، یا زنِ سپاهپوش با شال ابریشمی دور سرش که در سراسر اثر مـی چون مضامینی
 . را حفظ خواهند کرد کند و الختان میتعقیب هنگامسگ کوچک، نوعی هیولای خرد که شب

بنـدی، تـدوین، و ترکیـب برد که متوجـهپیشنهاداتی راه می به مضامینکردن این نمایاندن و برجسته
و  فـلان گذاشـتننمـایشکرد بازیگرانی چون ژان پیر لئو در پـی بـهتوان تصورسازی هستند. میایانهنش

آرایش صحنه و  نیز یک طراح صحنه حالعیندرو یا اطوار هستند؛  ،صورت یک ژست، حالتبه بهمان
حـداقلی ]از  ی ویـدئوییها باید به یـک خلاصـهلطراحی خواهد کرد. شکا  میان فصرا  هامانند این

 وجه به این معنا نیست که از یک فصل بـههیچکه بهیک فصل[ برای نمایش در فصل بعدی مجال دهد، 
بایـد درون  مرحلـه. در واقع در طول این گیردانجام  بایدیا ناچیزترین سازماندهی  هاانتخابفصل بعدی 

بعـد  یخودمان از یک وهلـه بـه وهلـه باما  تناق،بمانیم؛ هیچ چیز مانع باقی انداز اکتشافی چشمیک 
ی منزلـهبه بسازم سولون ی مزارعدرباره جلساتتوانم در یکی از نمایشی را که می انخواهد شد. آشکار

توانم می ی دیگرلهدر وهاما درست به همین نحو  کنم،تصور می جدید یک مزرعه حفاظ پردازیِصحنه
هـر نبایـد وجـه یچهـبه بودن اشتیا  جمعیدهم. چندآواییبپیشنهاد را تماماً انتزاعی  پردازییک صحنه

اید به کار کافکا باید حفظ شود. ش یل دهد؛ به همین معناست که چندپارگیتقل اجماعشهود را به یک 
نـوری  شـوندمـی ولوردهلـهسـینما  عـار مت که معمـولاً در کـارمشخصی  ابعادبر همین شیوه توانستیم 

دهـد؛ در ت مـیصحنه اهمی انو طراح دانی موسیقینویس به اندازهنامهبه کار فیلم مسأله. این بیاندازیم
شـان بتواننـد تعـادل آراء را آرا و الخ. شاید هرکدامآرا، نورپراز، صدا، چهرهصحنه واقع، حتی هنرمندان

هـا تای از شـدنظام ویژه سازیقرار دهند که خصوصاً برای برجسته تغییر دهند و رفتاری را مستمسک
 ست.مقتضی

بیـان  کـار را خلاصـه ده تا بیست ساعت تصویر ویدئویی کـه تمامیـتکاری دواز در پایان این سالِ
 بنیادی برای دو سنخ از فعالیت به کار خواهد رفت:  خامماده عنوانبه کندمی

ی ضرورتاً  زیـر سـلطه این فاز )کهدو است  یمرحله تیمی که مسئول به دستنامه یک. تولید فیلم
 کنندگان بستگی خواهد داشت(؛ به مذاکرات با تهیه کهبلفیلم نخواهد بود  انکارشناس

هـایی توانـد بـه مجموعـهها، که مـیجذب هزینه های تلویزیونی، با هد از نمایش ایدو. مجموعه
ز سوی تیم ویـدئو ای نباید اهمان آغاز درک شود که کارگاه در هیچ نقطهفرهنگی بیانجامد. اما باید از 
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ار مشـارکت خواهـد ک اید گزارشی ارائه دهد، و در باقیبشود. تیم ویدئو ب« شویک  نساخت»مجبور به 
 به ببینندگان تلویزیون خواهد بود. شو یارائهش، که همان دیدگاه بدون تحمیل البته کرد،

سـاخت از سـه  یمرحلـهدر تواند مییک  یمرحلهدر شده انباشت مصالحاین امکانی که بخشی از 
ضـبط دو نوار رویکند که کار باید با کیفیت ویدئو سـاخته شـود )احتمـالاً ایجاب می شودفیلم استفاده 

 (.یاینچ
کننـده تهیهاز که در نهایت فیلم، چیزی نخواهم گفت مگر این ی خودسه، درباره یمرحلهی درباره

یک باید اساساً  یمرحله. در واقع، کارگاه را بر عهده بگیرد محدود یمخاطرات تا درخواست خواهد شد
ی بخـش هزینـه کهخواسته خواهد شد کننده تهیهاز  مالی شود، و تامین های تلویزیونیایستگاه از طر 

 .داردارکت در کارگاه مش ای کهحرفهتیم  از کار ی، به عبارت دیگر، بخشرا تأمین کنددوم 
 

 ها  تکمیل . یادداشت2
 افتد:تمام فیلم در کنار یک دیوار اتفا  می

 . ک ورود هنگام مزرعه در ــ دیوار
-اشاره می دیوار به ، زنیشده تابیده ی نوریدیگرش باریکه تا سر سراز یک  بر آنــ دیواری که 

 پیوندند؛به وی مینویسد و فرزندانش می هنگامشبکه  دهد، زنیاش میکند یا نشان
-( را نشان میKlamm) مکل ( خوابیدنFrieda) فریداش خانه که از طریقمهمان ــ دیوار

 [1]دهد؛
 کنند؛می« دستگیر»دوند و هانس کوچولو را می شدر جواردو کودک ــ دیواری که 

 جمعیهدادن به عبور حرکت دستشود و برای اجازهــ دیوار مزرعه، این بار از داخل دیده می
 ...خواهد شد بازرسمی 

.  کاگـذارد کنـد و مـیشود، رازی را پنهان میی نخست فیلم، دیوار از خارج دیده میدر طول نیمه
کشـف هـا، بچه ی دراماتیکِر در صحنهکردن دیواتمیزبخش دوم، بعد از  طیوجود قصر را حس کند. 

ی رفتارهای نوعی، اُفتد نتیجهجا اتفا  میآن چهآننیست، که هر اسرارآمیزوجه هیچکه قصر به کنیممی
 است.  سالارانهدیوانهای ، و آیینهاایما و اشاره

هـای متفـاوت تـا دیوار باید سرتاسر فیلم را درنوردد، صـحنه موسیقاییو  پلاستیکی این یکپارچگی
نـه حرکـت هاسـت، بـرای نموکنند. این شیوه میانجی نمایش صحنهتفکیک می حدی خودشان را از آن
 تغییـرات  کـه حرکـتبیی چهرهبهچهره رویاروییِیک  صورتیا درغیرایندیوار،  سُرخوردن در امتداد

(، هاری مخـدمیشـو دربـاره آنـرید )کمی شبیه به فیلم کنآشکار می در آن را جاری ناپذیردرکتقریباً 
نوع  خلالاز  را مشترکی یشتهررو انداز موسیقایی، از این، خصوصاً از چشمداشتعظیم خواهد  یاهمیت

 کند.ایجاد می گذارند،ها به نمایش مییی که این صحنههاهیکسانی از اختلاط صداها، نویزها، و کلم
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بدیلی بـرای دیـوار  ،شرایط این تحتکردم  فکر. ها متراد  استدیوار با غیاب چهره و غیاب چشم
]اکسـتریم  ، در نمـای بسـیار نزدیـکیکسـانای ه چهـرهم یک چهـره ارائـه شـود، همـوارفربه  بتواند

-ـنویزهاـــی موسـیقیون این مجموعهرو درکند، و از اینبلند صحبت می بسیار ، که با صدایکلوزآپ[
تـر طور که دوربین تدریجاً به ایـن چهـره نزدیـک. همانشودیکپارچه می کلمات که سابقاً پیشنهاد شد

 رویم.به سوی دیوار پیش می ایبدون فاصلهو  دهیم تمیز ماز ه را خصایصش توانیمدیگر نمیشود، می
خواهـد لازم شود. ان از نو ظاهر میناگه یا همتافت فیلم، این مجموعه اوج دقایق برخی طی بنابراین،

تنـدی در صـدایی ژر  حال بـهبا این برجسته شود و سالارانهدیوانتماماً پارانوئید و  اریک گفتکه  بود
انـد؛  تصـاویر ثبـت شـدهوچهـره حـک ری مرتبط است که احتمالاً بـر خـودبه تصاوییابد که  جریان
 و الخ.  ،هاها، شهرها، راهروها، ادارهخیابان

ی حـدوداً چهـل ویـدئویی تواند ساختهاین چهره می احتمالاً ای مشخصهمچنین فکر کردم در نقطه
ی هـادهنـد؛ بـا سیسـتمر نشان میمتغی ی فیگورهایباله جوریکباشد که تصاویر شهری یکسانی را در 

 شوند و غیره. رد می طور پرشیبه ها، و تصاویری کهها، ریتمتقارنها، عدم، تقارنلغزانخطوط 
معنـا کـه شـود: بـدین منتج ایمعوج و کژدیسهی تواند از یک چنین چهرهفیلم می همان تصویر اول

متفـاوت پیشـنهاد شـده اسـت، در نظمـی  نویزات، و ، کلمخصوص پیوند باد، موسیقی در ابتدا در چهآن
از  نـویزدار رشود، بـالاتر از همـه، تصـاویهر میترین سکوت ظادیوار در عظیم ، افقودشمینمایش داده 

 اند.چهره پراکنده شده
 

 . ]مت [ بخش اول3
 بخش اول:  برای عناصر

. )بـه فسـفری یـزی درخشـان وب یـا چاسـ ارغوانی ازـلغزانو  آلودتصویر لجنیک گاری در شب. 
 کنم.(فکر می شدگانفراموشسگ در انتهای  تصویر

شده. )ارجـاع: تلاشیی مبرد. کلهخورد که به سویش یورش میوار: گاری به دیواری میدیوانه شتاب
 (دهکده پزشک داستان کوتاه

 عناصر گسست نهایی )چند ثانیه(:
 دارد؛میگام بری پل روی دیواره هیات منصفه ــ مرد جوان از

. در کا دهـد، چنـد ثانیـه پـیش از اعـدام یک پنجره علامـت مـی درونــ در دوردست، دستی از 
 محاکمه.

 عناصر برای بخش دوم:
 گاری. حرکت یکسان



95 

 

.( دادمناگهانی. )همچون در متنـی کـه بـه شـما  شود: توقفناپذیر میه شتاب تحملای کاما در لحظه
سـت، وسـطاییکنند، کمی قرونبه تن میقد و ریزه هستند؛ لباس راهبان کاراکترهای دهقان اغلب کوتاه
ننـد. )نـوعی کشان را حفظ میبخشد. هر یک فاصلهها میکمیک به آن طوری که یک حالت سیلوئت

 ([4]یانچو. ی فرمال، به سبکباله
 برای چند لحظه.

ای که اندکی محو و تار است هزمینی مزرعه: همان کاراکترها، در پسمحوطه ی نهایی، درونصحنه
. )در شـودمـیطـی (، میدان دیـد بـا سـرعت تمـام زمینه قرار خواهد داشتدانم چه چیزی در پیش)نمی

 (.                             اندهنصب شد هاریلخواهد بود که بر  هاییسیلوئت واقعیت، این عمل شامل
بـه احتیـاط ی بای آهسـتهه کرده است. مکالمـهریگ خیلی؛ زیر چشمانش هاییحلقهی زن، ــ چهره

هـا خـواهم بـود؛ کنتـرل ی ایـنمراقبِ همـه»، به این شیوه که: 2خودسرانه زبانی بیگانه. ناگهان، انقطاع
 «چیز را به دست خواهم گرفت.همه

 رقص. جوششی صویر بسیار تند از صحنهــ ت
 برای بخش سوم:

 ظهر تابستانی؛ پوشش گیاهی.گاری، آهسته، در امتداد دیوار؛ بعداز
 .بر دیوار نشسته ،پاهای پسر جوان سا 
 ی ــ یکی از این کاراکترهای کمیک.زمینهثابت ــ در پس سیلوئتشود. . وارد مزرعه میاک
دامـه شان هستند. صحنه با کودکان اسوپ دنگذارد که دو پیرمرد در حال خور. به اتاقی قدم میاک
 .رسدسر میرجوع ناگهان ربابکه ایابد؛ تا زمانیمی

وان دختری جـ که از انتهای فیلم [ هرزهکارمند دولت ی شهری ]یاه خدمهب خوردمی اما بعد، پیوند
 لن و الخ.( وی ویکند. )صحنهرا تعقیب می
 ی ارکستر و الخ.(ی نمایش احمقانه)صحنه

 برای بخش چهارم:
-ه بـه طـر  در مـی. را از طریق انبار غلاها ک. آنکنندخیزند. گاری را هدایت میدو پیرمرد برمی

آید. طرح شویی. پاهای کودکان از نردبان پایین میی رختوشو، صحنهی شسترسانند. بخار آب؛ صحنه
 ی دیوار.ی صحنهساده
 
 

                                                            

1 Authoritarian:   معنای مولفانه و اقتدارطلبانهبه هر دو  
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 بخش اول[ تقطیع. 4]
 قطع یک

 الف 2]توصیف نمای اول:[ 
 ]تصویر یک:[
ای یکسره متفـاوت کـه مضاعف )یا با وسیله تری در نوردهیسفید مایل به خاکس : دیوارنما سکانس

 بسـیار نزدیـک نمایِای در شود، چهرهشده( از جلو دیده میتصاویر تعبیه باباید تعیین شود، برای نمونه، 
 توان از آن سر درآورد.می سخت، اما ]اکستریم کلوزآپ[

-د )یا بـه سـویش زوم مـیروار میبه سوی دیو ناپذیر و تدریجیدرککه دوربین به طرزی همچنان

 همچنـان کـه گـودهد، تنها چشمان ثابـت و دهـانی سـخننمایش را از دست میکند(، چهره خط کناره
 شوند.نحوی مبهم ظاهر میبه

 :[2]صوت 
طـور بهخود را ماند، یا که در لحنی آهسته و زیر باقی میحالیسریع در جریان است، درگفتاری که 
طنین، خود را به نحـو کند. این موسیقی، یک حجم بدون ریتم پرل میخفه بد وسیقیمیک پیشرونده به 

کامـل خـاموش  ی خود با رسیدن به یک سکوتنوبه کند که بهباد تبدیل می نفیرای به بسیار پیشروانه
 شود.می

 افتـدمی خودش رویصدای یکسانی  گامبهگام که فرضاین ا ب فهمیما به طور تناوبی متن را میما تنه
نمـاییِ صـوتی دوبـاره ]با هر بار برهم اهد شدگانه یا چهارگانه خوتناوب سهبه افتادنبرهمو گاهی این 

نمونـه، های مسکو استخراج خواهـد شـد، بـرای محاکمه های منبع از گزارشات. متنشروع خواهد شد[
 :[5]2لزکارل رود ییهآخرین اظهار

 شنود.تان را میه آخرین اظهاریهرئیس جلسه: متهم رودلز، دادگا قاضی
که به جرم خیانت به کشور اعترا  کردم هیچ سوالی در ، بعد از اینکندقضاوت می شهروند رودلز:

در  تواند در کار باشد. هـیچ اسـتدلالی وجـود نـدارد کـه بـا آن مـردی بـالغخصوص دفاع از خودم نمی
وانم درخواست تخفیف تدفاع کند. من هم نمی خیانت به کشورش از خود هشیاری کامل بتواند در برابر

ند بـه آن اعتـراض دارم. امردم در این جایگاه تبهکاران و جاسوسان مح، شنومشرایط کنم... و وقتی می
 ،که به خیانت به کشور اعترا  کـردم جاکنم؛ چون از آنمن با هد  دفاع از خودم به آن اعتراض نمی

 فر  چنـدانی نـدارد، مسأله ها مرتکب خیانت شده،در تبانی با ژنرال که یانساندیدگاه از  دیدگاهم، از
را  وکـلا کهها ژنرال نه در همدستی با ارتکاب خیانت مجالکه  در خود ندارما رای حرفه تکبرمن آن 

                                                            

1 Karl Rudels 
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تـان بـر کردنمحکوم وقـتآن ر داریـد،کااگر شما با مجرمان و تبهکاران صر  سـرودهد... می آدمبه 
. و به همین دلیـل ؟..ر چه مبنایی استوار شدهب است ـ حقیقت قطعی ـ حقیقت هایمانفتهگ کهحسب این

نشینند مجرمانی هسـتند جا در این جایگاه میهایی که ایناست که به این اظهارنامه اعتراض دارم که آن
 تصـدیقی بـرا کـهام بلاند. من نه بـرای شـرافتی کـه از دسـت دادهکه هر شکل انسانی را از دست داده

و قاضیان، که روح  ،العموماین دادگاه، مدعی نه در چشمان یجنگم، حقیقتام میهشهادتی که داد حقیقت
شـناختند میکه مرا طی سی سال  یمردم ترِی بسیار گستردهحلقه در چشمان کهبینند، بلما را عریان می

رسیدگی به  دادگاه از: گزارش رگرفتهب« )فرو افتادم. چطور من چنین در حضی،که توانند بفهمند و نمی
اتحـاد جمـاهیر  ی نظـامی دیـوان عـالیدر حضـور کمیتـه ، کهضدشوروی یِستمرکز تروتسکی یپرونده
 (.542، صفحه 2739، ویراست انگلیسی، 2739ژانویه  32-13، مسکو، شنیده شد شوروی

 ب 2نمای دوم:[  ]توصیف
 :[1]تصویر 

بدون هیچ وضوح پیوسـتگی، بـدون هـیچ قطـع  ،ی دیگرسیلهر وتدریجی تصویر یا با ه با ظاهرشدن
 کنیم. عبور می «از میان دیوار»شدت نورانی، 

یم، با او در حال پیش رفتن هستیم در یک میدانکه رسد شود. به نظر میکم خطی افقی ظاهر میکم
ا از وسـط کـاملا قطـع شویم که هنوز بسیار دور است. این دیوار به نحوی افقی نمـا ردیواری مواجه می

 کند.می
 به نمای ثابت. آشکار دوربین و برگشت لرزش

 باو یک لرزش نرم: ما در یک گاری هستیم که تا کنون « زمختخام و » دوباره، یک حرکت تند
 ندیده بودیم. را شد، ما تا به حال قاطریک قاطر کشیده می

 بینیم )در سمت راست قاب(.می یک دهقان می ضخیس به جامهزمینه بازویی را  ملبدر پیش
 زند.انگشتری را به انگشت می سریعگذرد که از قاب میحالییک دست در

 بینیم:کشد: میدوربین عقب می
 ی چشم پرنده(؛قاطر )زاویه ●

-عقـب دیـده مـی از [، دو کاراکترعبارت در دستنویس اصلی به همین ترتیب آمدهیک آشوب ] هنگام ●

 . در لباس سیاه.اشوند: یک دهقان و ک

 
 [:1]صوت 
 شود. گاری تدریجاً پدیدار می های قاطر و سایشدار، صدای قدمطنین از حجم
 پ 2نمای سوم:[  ]توصیف
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 :[3]تصویر 

 سریع. نماهای تقطیعی ●
 .دگذرتن نماها در توالی ●
   از گاری.نمای معر ●

 (.بندیچشم دون هیچقاطر )ب نمای نزدیک از چشمان ●

 ها.یک از دستنمای نزد ●

 دهقان بیرون زده است. نمای نزدیک از کاغذی که از جیب ●

 به چپ و راسـت های گاریر حرکتطبه خا نما شود امابا دیوار که نزدیک می یارویینمای رو ●
 .نوسان دارد

که واقعاً تشخیص دهیم چه این ، بدونسریعشویم، اما خیلی یزی میمتوجه چناگهان عبور،  هنگام ●
 حرکت بر فراز دیوار.ی بیهست: سه کلچیزی

 ی سه نوشته نشده است[]چیزی در خصوص صوت شماره
 ت 2]شرح نمای چهارم:[ 

 :[4]تصویر 
ی وسطی اندکی بـالاتر از دو هشود. کلی بالای دیوار متمرکز میهاهای گاری بر کلهتدریجاً حرکت

 کند.قرمز درازی بازی می دیگر است. با ریش یکله
دهند، و دو کـاراکتر ـــ نشان میرا  حرکتبیری گا همان ناگهانی، نماها های تندریق حرکتاز ط

سـکانس  ، درونبـازی[]حالـت لال زنندطوارشان با هم حر  می. و دهقان ــ که با حالتی عصبی با ااک
ه دیترسـ: کنـدمـی امتنـاع جلوتررفتنیابیم که دهقان از می. درشوند[شوند ]قرارداده میاینسرت می قبلی
 .است

 ذکر نشده است[ 4]چیزی در مورد صوت شماره 
 [1]دوم قطع

 :[5]تصویر 
که مثل قطـع )کـات( طوری  شودزدوده میفیلم  خاممادهنوار یا  باتصویر شود، ناگهان فیلم سفید می

 رسد. به نظر می
 یابیم که این یک اتفا  تکنیکی نیست چونمیکم درکم
 شوند،می ( چند شماره ظاهر2 
 شوند.می پدیدار ــ خیلی روشنــ در نوردهی مضاعف ه ( سه کل1

 :[5]صوت 
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 شود.بریده می فیلم خامماده نوار یا آنصداهای پروژکتور که در 
 :[1]تصویر 

اً بیسـت حـدود ای. از پشت )از فاصلهاکتیرگی ناگهانی: سکانس نمای بلند به سمت راست، دیوار و 
رود. گـاهی سـرش را بـه سـمت دیـوار تاریـک پـیش مـی ی. بـه سـوی درختـاد. کشونمتری( دیده می

شود کـه کنـار جـاده، دیگری نزدیک می آن سه کله را پیدا کند. به دهقانکوشد می انگارگرداند برمی
 جلوی درخت، ایستاده است.

 کندمی را صدا . دهقانانمای نزدیک: ک
 :[1]صدای 
 « ؟ببینیمبالای دیوار انستیم توقبل  اندکی کهبود  چه کسی.: »اک

 ــ پاسخی نیست. 
 «؟هستای نهافرخمسا حوالیببخشید آقا، این .: »اک

 ــ پاسخی نیست.
 .«زنمحر  میآقا، دارم با شما .: »اک

 «آره، خب که چی؟»دهقان: 
 «ای هست؟مسافرخانه.: »اک

 «یک مسافرخانه.»دهقان: 
 «ای پیدا کنم.مسافرخانه خواهم برای شبکنم، میآقا، خواهش می.: »اک

 «کنی؟جا چه کار میاین»دهقان: 
 :[9]تصویر 

گردد و بـه سـمت . برمیاک از همان سو آمده است. بدون پاسخ .اکند که کدهقان به سمتی اشاره می
 شود.درخت دور می

 :[9]صوت 
 «.ی دارم که باید انجام دهمیاما، گوش کن، کارها»پاچه(: . )دستاک

 «ایی دارد که باید انجام بدهد!کاره»دهقان: 
 .«..جا بروی برو، خواهی دیدخواهی به آندهم! اگر می، اهمیتی نمیحالبااین»دهقان: 

 ..«آقا..: »اک
 :[9]تصویر 
 کند.رود؛ کنار دیوار ادرار میشده پیش می. در راستای اشارهاک

 ]هیچ چیز در خصوص صدای شماره هشت ذکر نشده است[
 قطع
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 :[7]تصویر  
 لحظـه همان، در داردنگه می اشآرنج خودش را رویشود که ظاهر می ای، تصویر فریدابرای لحظه

 کوبد.به در می ملَکه کِ
بینـیم کـه در سـایه، بـر درخـت، کند. زنـی را مـیشنویم که با زنی صحبت میصدای دهقان را می

 پاید.ها را میایستاده، آن
 :[7]صوت 

 « کنی؟می ی کاروک چبا این خداری  اما»زن: 
 
 
 
 
 ی ژاکوب زدبیکرجمهت

 میسر شد. Nouvelles editions Lignesی این ترجمه به لطف اجازه
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 هایادداشت
تیاس فیلمپ برهشتادن گتاری برتی تولید ی در دهه [تندختیرتیتار فرتنسوین تیتیفع نادتد تفزتده شده رتها یاددتشت].1

( IMEC) علاقمنادا  تااار  بنیاا  باههای  ااری زیاادی های :ام ت درتژه رد. طرحریزی مپمجموعه آثار  افکا برنامه
هاا  امل هستند )تفزتده  نیم  ه به یدر  افپ برتی تنتشاررت ترتئه مپ جا چاار متع یبلا منتشرنشدهشود. ما در تیعیپرده مپ

ن «ناویسدایش»ع تتلن تز :ودِ ما هستند.( مت نندشو ردنِ متعن همچون عنوتن یطههن  ه در درتنتزها ظاهر مپبرتی منسجم
جزئیاتِ درتژه رت تنظایم دریا:تارِ ت یدتی  ت شده تحتمالپ نوشته گذتردهدخ ظاهرتی برتی یرمایهمپدرتژه رت نشان  یابلیت تجرتی

در بسایاری تز  گتاریآترد. دیش در نظر مپز تتوتند باشد رت فیلم مپ چهآنیت  ه «یاددتشت تکمیلپ»د. متع دتم یک  نمپ
 ناد  اه هار بصاش تز هاای بسایار رت مطارح ماپی فیلم به بصشبینانهگیرتنه ت باریکشن تقطیع یصتهای :امیاددتشت

تی تز بصاش تتل ناماهتقریبا ناممکع تیت. یومیع متع فیلم شانبندییرهم دیگیریشود  ه دی یا:ته مپهای زیایسمت
ی بصاش تتل ناماهچاار یسمت مذ ور تقسیم شده تیت(. متع چااارم تااویربردتریِ فایلم ند ) ه در فیلم رت دیشنااد مپ

شاان شاان در درتنتاز نقلدتدنجا با یرترشود  ه در تیعن دالو به دالو در دت ردی  تقطیع مپصدات  تصویرتیت ) ه بر تیاسِ 
  نیم(. مپ

 هستند.  قصر ارت ترهایپ در دتیتان  لَم.فریدت ت  ِ 2
 .[تیت شدتا فراموشعنوتن تنگلیسپ ]( تیت 1750) Pitié pour euxتن فرتنسویِ فیلم لوئیس بونوئل . عنو3
گاردد  اه  اپ. رت در حاال  ند. تت به دنباال شِامایپ ماپی فیلمساز مجار میکلوش یانچو ،حبت مپ. گتاری درباره4

 شوند در یط  دیوتر نشان دهد.دیده مپ« ا  از اناهاها  سربازسخای چو  سایها  که بهسه کله»دتیدن در تمتدتد دیوتر با 
دتردخ دیاتاا  ن گئاورگپ لئونیادتیچ. گازترش جاا برماپگتاری تیاع گفتگاو رت تز تیاع [یاددتشت مترجم تنگلیسپخ]. 5
شاورتین  اه در حضاور هیاات نظاامپ دیاوتن عاالپ تتحااد جمااهیر تپِ ضدسدر مورد  انونِ ترتتسکی های رییدگپدتدگاه

شنیده شدخ ی. ل. دیاتا  ن  پ. ب. رتدِکن جاپ. ی. یاو ولنیک ن ل.  .  1739ژتنویه  30-23ن در مسکون در شورتی
یِرِبریا  ن ن. ی. مورتل ن ی. آ. لیوشیتزن ی. ن. درتبنایسن م. س. بوگویلاتیاکپن ی. آ. نیاازِفن س. آ. رتتایچااکن 

ی. ی. هرتشن جاپ. تی. دوشایعن تی. تی. آرنولادن باه ب. تُ. نور یعن آ.آ. شستوفن م. س. تیترتیل ن ی. د. تورتکن 
هاای ترتریساتپ ماتام شادندن  اه باه های تصریبپ ت تدترک  انش:یانت علیه  شورن جایویپن تعمال تنحرتفپن فهالیت

جمااوری  ( یاوتنیع جزتئاپ11) 51(ن ت 7) 51(ن 1) 51تلا ( ن  1) 51یات  اه تحات دوشاشِ ماوتد هایپمهنایِ جنایت
تتحااد  تللفظاپ. مساکوخ  میسااریای مردماپ دتدگساتریتن یرتر دترد. گزترش تحا1739درتتیو شورتی در یوییالیستپ ف

 دهد در تتیع تز یوی  ارل رتدِک تظاار شده تیت.. متنپ  ه گتاری به  ارل رتدل نسبت مپ1739جماهیر شورتین 
 تیم.یا:ته ما یکانس رت تز نو:ود  ند. هایش رت یطع نمپ. تز تیع نقطه گتاری ،حنه6
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